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 مقدمه

 الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و اهل بیته الطاهرین

میشود و دلهارا یکی از هدایای الهی دعای ندبه است که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام خوانده 

با ان عزیز زهرای مرضیه،پیوند می دهد و با گریه و اه و ناله،محبت خود را به حضرتش نشان می 

.دهیم  

این دعا مضامین بسیار عالی دارد که با تامل و تفکر درانها ،ایمان افزایش یافته و ولایت اهل بیت 

.علیهم السلام تقویت می گردد  

عای ندبه کم هستند و افرادی که در این دعا بصورت همیشگی اما معمولا شرکت کنندگان در د

شرکت می کنند نادر هستند وعلت اصلی ان تنبلی و خوابیدن در هنگام اول صبح جمعه است که به 

بهانه اینکه یک هفته کار کرده ایم پس باید جمعه را به استراحت بگذرانیم خود را از این گنج مهم 

در این دعا د از مردن خیلی پشیمان خواهند شد که چرا غفلت کردند و و یقینا بع.محروم می نمایند

و در همه جلسات دعای ندبه محله خود  چه زودتر جبران نموده  این افراد باید هر.شرکت ننمودند

شرکت کنند و حتی یک جلسه را از دست ندهند تا اینکه امام زمان علیه السلام لطف خود را شامل 

.انها بفرماید  

.است مطالب این کتاب مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیردامید   

کرمانشاه-99زمستان  

 

 

 



 شرح دعای ندبه

 متن عربی و ترجمه فارسی و شرح کوتاهی از دعای ندبه

 مَا عَلَى الْحَمدُْ لکََ اللّهمَُّ.  تسَْلیِماً وَسَلَّمَ وَآلِهِ نبَِیِّهِ مُحَمَّدٍ سیَِّدنِا عَلَى اللّهُ وَصَلَّى العْالمَِینَ، رَبِّ هِالْحمَدُْ لِلّ

رْتَ لَهمُْ جزَیِلَ مَا عنِدَْكَ منَِ اخْتَ إذِِ ودَیِنکَِ، لنَِفْسکَِ استَْخْلَصتَْهمُْ الَّذیِنَ أَوْلیِائکَِ فیِ قَضاؤُكَ بِهِ جرَى

 الدَّنِیَّةِ الدُّنیَْا ذِهِشرََطتَْ عَلیَْهمُِ الزُّهدَْ فِی درََجاتِ ه النَّعِیمِ المُْقِیمِ الَّذِی لَازَوالَ لَهُ وَلَا اضمِْحْلالَ، بَعدَْ أَنْ

مُ الْوَفاءَ بِهِ، فَقبَِلتَْهمُْ وَقرََّبتَْهمُْ وَقدََّمتَْ لَهمُُ الذِّکرَْ منِْهُ وَعَلمِتَْ ذلکَِ، لکََ فَشرََطُوا وَزبِرِْجِها، وزَُخرُْفِها

وأََهْبَطتَْ عَلیَْهمِْ مَلائکَِتَکَ، وکََرَّمْتَهمُْ بِوَحْیکَِ، وَ رَفدَتَْهمُْ بعِِلمْکَِ؛العَْلِیَّ واَلثَّناءَ الْجَلِیَّ،   

ستایش خاص خدا، پروردگار جهانیان است و درود و سلام خدا، سلامی کامل، بر سرور ما محمد، 

اولیایت، آنان خدایا تو را ستایش، بر آنچه به آن جاری شد قضای تو درباره . بیت او پیامبرش و اهل

که تنها برای خود و دینت برگزیدی، آنگاه که برای ایشان اختیار کردی، فراوانی نعمت پابرجایی که  

های این دنیای  میل بودن نسبت به رتبه نزد توست، نعمتی که تباهی و نابودی ندارد، پس از آنکه بی

را از تو پذیرفتند و تو هم وفا فرومایه و زیب و زیورش را با آنان شرط نمودی، آنان هم آن شرط 

نمودن به آن را از جانب آنان دانستی، پس قبولشان کردی و مقرّب درگاهشان نمودی و برای آنان یاد 

ات اکرامشان فرمودی  ها فرو فرستادی و به وحی والا و ثنای روشن پیش آوردی و فرشتگانت را بر آن

 و به دانشت به آنان عطا کردی؛

شرطی با پیامبران نمود؟خداوند حکیم چه   

خداوند وقتی پیامبران را برگزید با انان شرط نمود که در دنیا :در این فراز دعای ندبه امده است که :

.زاهد باشندو دنبال زینتهای دنیا نروندو انها هم پذیرفتند و بر این عهد ثابت قدم بودند  

خدای نکرده ،دنیا طلب باشند مردم را منحرف اری پیامبران باید نسبت به دنیا بی رغبت باشند والا اگر 

.و مردم را از خدا دور خواهند کرد.خواهند نمود  



.ولی پیامبران همگی زاهد بودند و رغبتی به لذتهای دنیا نداشتند  

:اشاره می کنیم حضرت نوح علیه السلامبه زهد به عنوان نمونه   

و علت اینکه او را نوح خواندند کثرت نوحه  نام اصلى نوح،عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالاعلى است

 .و گریه آنحضرت بوده است

کرد  سال از عمرش گذشته بود،پیوسته در کوهها زندگى مى 064نوح پیامبر تا وقتى که »    

برد و زن وفرزندى نداشت ولباس پشمین میپوشید و از  وبعبادت حقتعالى روزگار خود را بسر مى

.کرد تأمین مى سبزیهاى زمین غذاى خود را  

گویند  خانه ای که داشت انقدر کوچک بود که وقتی در . بعد از نبوت هم همین حالت زهد را داشت

!ان می خوابید یا پایش بیرون بود یا سرش  

زهد حضرت عیسی: یکی از ویژگی های اخلاقی حضرت عیسی)ع(، زهد آن پیامبر بزرگ است. او 

همچون پیامبران دیگر خود را از تشریفات و زیبایی های دنیا و نعمت های رنگارنگش دور نگه 

می داشت و ابا داشت که کارهای خود را به عهده دیگران واگذارد. در این باره، حضرت علی)ع( 

می فرماید: »بالشتش سنگ و لباسش خشن و غذایش ناگوار بود. خورشتش گرسنگی و چراغش در 

شب، ماه و سایبانش در روز، شرق و غرب زمین بود. میوه و سبزی اش، گیاهانی بود که در مناطق 
 مختلف می رویید1

 

خود حضرت عیسی نیز دائماً چنین می گفت: »خادم من دستانم و مرکبم پاهایم و فرشم زمین و بالشم 

سنگ است. در زمستان، سرزمین های شرقی مرا گرم خواهند کرد. چراغ شب هایم ماه است و 

خورشتم گرسنگی. شعارم ترس و لباسم پشم و میوه و سبزیجاتم، چیزهایی است که زمین برای 
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حیوانان وحشی و چارپایان رویانده. وقتی می خوابم چیزی ندارم و وقتی بیدار می شوم نیز چیزی ندارم 
 .«ولی کسی ثروتمندتر از من روی زمین وجود ندارد2

ندگى بسیار زاهدانه عیسى بن به سراغ ز« نهج البلاغه» 061در خطبه ( علیه السلام)امام علی

مى رود و در سیزده جمله کوتاه، تمام بخش هاى این زندگى زاهدانه را خلاصه ( علیهما السلام)مریم

مى کند؛ همان زندگانى عجیبى که تصورش براى ما مشکل است؛ تا چه رسد به عمل کردن آن، مى 

را برایت [ که درود خدا بر او باد] زندگى عیسى بن مریم[ براى نمونه از]و اگر بخواهى : )فرماید

مانند نان ]بازگو مى کنم؛ او سنگ را بالش خود قرار مى داد؛ لباس خشن مى پوشید؛ غذاى ناگوار 

مى خورد؛ نان خورشِ او گرسنگى، چراغِ شب هایش ماه، سر پناه او در زمستان مشرق و [ خشک

میوه [ رق رو به آفتاب قرار مى گرفتصبح ها در طرفِ غرب و عصرها در طرفِ ش]مغربِ زمین بود 

و گل او گیاهانى بود که از زمین براى چهارپایان مى رویاند؛ نه همسرى داشت که او را بفریبد و نه 

او را غمگین سازد؛ نه مالى داشت که او را به خود مشغول دارد و نه طمعى [ مشکلاتش]فرزندى که 

 » ؛!(هایش که خوارش کند؛ مرکبش پاهایش بود و خادمش دست
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دوَ إِنْ شئِتَْ قُلتُْ فِی عیِسَى بنِْ مَریْمََ علیه السلام، فَلَقدَْ کَانَ یتََوَسَّ الْحَجرََ، وَ یَلبَْسُ الْخشَنَِ، وَ یَأکُْلُ  

الْأَرْضِ وَ مغََاربَِهَا، وَ  الْجَشبَِ، وَ کَانَ إدَِامُهُ الْجُوعَ، وَ سِراَجُهُ بِاللَّیْلِ الْقَمرََ، وَ ظِلَالُهُ فِی الشِّتَاءِ مشََارقَِ

نُهُ، وَ لَا مَالٌ یَلْفتُِهُ، وَ لَا فَاکِهتَُهُ وَ ریَْحَانُهُ مَا تنُْبتُِ الْأَرْضُ لِلبَْهَائمِِ؛ وَ لمَْ تکَنُْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفتْنُِهُ، وَ لَا وَلدٌَ یَحزُْ

لُّهُ، دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ، وَ خَادمُِهُ یدَاَهُ  .«!طمَعٌَ یذُِ

  «کَانَ إدِاَمُهُ الْجُوعَ» منظور از جمله

  «...ظِلَالُهُ فِی الشِّتَاءِ» و جمله. این است که غالباً تنها به نان قناعت مى کرد و نان خورشى نداشت

اشاره به این است که براى دفع سرماى زمستان از تابش آفتاب استفاده مى کرد که صبح ها به طرف 

طرف شرق غرب مى تابید و عصرها به . 

در زمانى ظهور کرد که دنیاپرستانِ بنى اسرائیل زندگى پر زرق و برق، ( علیه السلام)حضرت مسیح

. سفره هاى رنگین، کاخ هاى پر تجمل، همسرانِ زیبا، لباس هاى زینتى و مرکب هاى گرانبها داشتند

هزار شور و شرّ و  براى اینکه هشدارى به همه آنها بدهد و از آن زندگى که مایه( ع)حضرت مسیح

گرفتارى در زنجیرهاى اسارت بود به یک زندگى ساده و عاقلانه و کم هزینه متوجّه سازد، این راهِ 



سخت را براى خود برگزید و از آنجا که اصول مشکلات زندگى انسان و انواع ذلتّ هایى که به آن، 

برق، همسران زیبا و پرفتنه، تن مى دهد، در این چند موضوع خلاصه مى شود، خانه هاى پر زرق و 

فرزندان پرهزینه، اموالى که نگهداشتن و حساب و کتاب آنها، مایه رنج و مصیبت فراوان است، 

مرکب ها و خادمان پرخرجى که هر یک بخشى از افکار انسان را به خود مشغول مى سازند و از هر 

زد و از رنگ همه این تعلّقات  به همه آنها پشت پا( ع)چه غیر آن است باز مى دارند حضرت مسیح

3آزاد شد تا خفتگان را بیدار سازد و همگان را غلام همت خویش سازد
. 

ز هر چه رنگ تعلقّ پذیرد آزاد است*** غلام همت آنم که زیر چرخ کبود  !(2) 

 :پی نوشت

 

از نشانه هایى که تو را به پستى دنیا رهنمون مى شود ، این است که خداوند آن :امام على علیه السلام 

را، از روى التفات و نیکخواهى، از اولیا و دوستانش گرفت، و آن را براى دشمنانش، به قصد امتحان 

 .و آزمایش، گسترانید

                                                           
: ، چاپ شمسی 6831،  ، تهران جمعى از فضلاء، دار الكتب الاسلاميه: مكارم شيرازى، ناصر، تهيه و تنظيم،  (عليه السلام)پيام امام اميرالمؤمنين

782، ص 1، ج  اول
3
  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27656&mid=416333#221643861_2


علیه و آله را از دنیا وارسته داشت ، به طورى که از شدّت گرسنگى ،  پیامبرش محمدّ صلى الله[ مثلاً]

 .شکم خود را مى بست 

نیز آن را از هم راز و هم سخن خود ، موسى ، باز داشت ، به طورى که از شدّت لاغرى، سبزى علف 

اوند جز ها از زیر پوست شکمش دیده مى شد و با این حال ، آن روز که به سایه اى پناه برد ، از خد

 4....غذایى براى خوردن، چیزى نخواست؛ چرا که گرسنگى ، او را بى تاب کرده بود

 

رَجُلٌ وَ هُوَ عَلَى حَصیِرٍ قدَْ أَثَّرَ فِی جسِمِْهِ وَ  (ص )یَقُولُ دَخَلَ عَلَى النَّبِیِّ(ع )قَالَ سمَِعتُْ أبََا عبَدِْ اللَّهِ 

هِ فَجعََلَ یمَْسحَُ وَ یَقُولُ مَا رَضِیَ بِهَذاَ کسِْرَى وَ لَا قیَْصرَُ إنَِّهمُْ ینََامُونَ عَلَى وِسَادَةِ لیِفٍ قدَْ أَثَّرَتْ فِی خدَِّ

ا لَأنََا خیَرٌْ منِْهُمَا وَ اللَّهِ لَأنََا أکَرْمَُ منِْهمَُ (ص)الْحرَِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ أَنتَْ عَلَى هذَاَ الْحَصیِرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

استْظََلَّ تَحتَْهَا فَلمََّا أَنْ وَ اللَّهِ مَا أنََا وَ الدُّنیَْا إنَِّمَا مثََلُ الدُّنیَْا کمَثََلِ رَجُلٍ راَکبٍِ مرََّ عَلَى شَجرََةٍ وَ لَهَا فَیءٌْ فَ

 مَالَ الظِّلُّ عنَْهَا ارْتَحَلَ فذََهبََ وَ تَرکََهَا
5

 

مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه علیه : السّلام شنیدم فرمودنداز امام صادق علیه راوی می گوید 

و آله رسید و دید آن جناب روى حصیرى نشستهاند، و حصیر در بدن آن جناب علامتهایى گذاشته 

کسرى و قیصر به این : است آن مرد دست بر بدن رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله گذاشت و گفت

ر و دیبا میخوابند و در بسترهاى نرم و لطیف قرار میگیرند، ولى شما وضع راضى نشدند، آنها روى حری

روى این حصیرها مینشینید و میخوابید رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمودند من از آنها بهتر هستم و 

 اى میباشد که در زیر سایه در نزد خداوند گرامى میباشم، مرا با دنیا چکار است، مثل دنیا مانند سواره

 درختى اندکى بخواب رود و بعد از اینکه سایه تمام شد برخیزد و برود

 مورد در. داشت آلایشى بى زندگى ایشان که است آمده آله و علیه الله صلى هدرباره رسول اللّ

است آمده مسکنشان : 

                                                           
. دستور معالم الحكم : ص ۰۰ ؛ بحار الأنوار : ج ۳۷ ص ۹۹۰ ح ۹۰۱
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  .تَوَفَّى رَسُولُ اللهّ صلى الله علیه و آله ما وَضعََ لبَنَِةٌ عَلَى لبَنَِةٍ)وسائل الشیعة ؛ ج 40 , ص 034(

بود ننهاده خشتى روى بر را خشتى که درگذشت حالى در آله و علیه الله صلى هرسول اللّ . 

 :در مورد غذاى ایشان آمده است

 2.ما اکَلَ خبُزُْ برٍُّ قطَُّ وَ لا شبَعََ منَْ خبُزِ شعَیرٍ قَطُّ

گاه از خوردن نان جو، خود را سیر نساخت گاه نان گندم نخورد و هیچ هیچ . 

هاى  جویند، هرگز خود را به آرایه مردان الهى که از زندگى در عالم خاك، مقصدى عالى را مى

فرماید حضرت على علیه السلام در وصف پیامبر گرامى اسلام مى. کنند دنیایى وابسته نمى  

از نظر پهلو، لاغرترین و از نظر . ها را به آن خیره نساخت کرد و چشماز دنیا به قدر حاجت بسنده 

خورد و همانند  همانا رسول خدا صلى الله علیه و آله بر روى زمین غذا مى. ترین آنها بود شکم، گرسنه

کرد و بر الاغ  زد و لباسش را وصله مى نشست و کفش خود را به دست خویش پینه مى بندگان مى

اش تصویر  اى در خانه چون دید پرده. کرد ردیف خود سوار مى د و دیگرى را همش لخت سوار مى

کنم، به یاد  این پرده را از من پنهان کن؛ زیرا هر وقت به آن نگاه مى: دارد، به یکى از زنان خود فرمود

افتم دنیا و زخارف آن مى  

 .نهج البلاغه فیض الاسلام، ح 941 

فرماید مىامام باقر علیه السلام  : 

: شد عرض. نفرمود میل حضرت آن ولى آوردند، آله و علیه الله صلى همقدارى حلوا خدمت رسول اللّ

. بدهم عادت غذاها گونه این به را خود ندارم دوست ولى خیر،: فرمود ؟ است حرام آن خوردن آیا

کردیدصرف ( خودخواهانه)د را در زندگى دنیایتان خو پاکیزه هاى نعمت: فرمود سپس  

 .احمدبن محمد خالد برقى، محاسن، دارالکتب الاسلامیه، ص 303
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 :در روایتى وارد شده است

الیَْهِ اللّهَ قَبَضَهُ حتََّى الشَّعیِرَ طعَامُهِ ازالَم  

 .همان، ص 400

 .تا هنگام رحلت، نان سفره وى، نان جو بود

 :در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است

« عبا، فرش حضرت بود ؛عبَائَهُ آله و علیه الله صلى اللّه رَسُولَ فرِاشُ انَوَ ک زهد واقعى را در روى  «.

دیدند گردانى وى از دنیا به خوبى مى  

 

  .قدَْ حَقرََ الدُّنیْا وَ صَغَّرَها...، واََعرَْضَ عن الدُّنیْا بِقَلبِْهِ وَ اماتَ ذکِرَْها عنَْ نَفْسِهِ 

دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روى گرداند و یاد و نام دنیا را از صفحه وجود 

 خویش محو کرد

 ..شیخ صدوق، امالى، صص 34 و 33

 امکانات تمام که است یافته تبلور شرایطى در آله و علیه الله صلى هرسول اللّاین ویژگى ارزشمند 

بود ایشان اختیار در عمومى . 

انسان زاهد آن نیست که . ها نیست گیرى و فرار از مسئولیت باید دانست زهد به معناى سستى و گوشه

علاقه بودن  زهد، بى. تاین مفهوم انحرافى از زهد اس. گیرى کند و به عبادت صرف روى آورد گوشه

. ساز است به متاع دنیا و وابسته نبودن به مال و مقام دنیوى است و این معنا با تلاش و سازندگى هم

تلاش و سازندگى دستور الهى است. تواند پرتلاش باشد و در عین حال، زاهد هم باشد انسان مى : 

قِهِ منِْ کُلُوا وَ اکِبِهافِی منَ هُوَ الَّذِی جعََلَ لَکمُُ الْأرَْضَ ذَلُولاً فَامشُْوا رزِْ . ( 94: ملک ) 
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او آن خدایى است که زمین را رام شما قرار داده است، ولى براى به دست آوردن روزى حلال باید بر 

هاى آن سوار شوید تا روزى حلال به کف آید دوش . 

ها بود، پرتلاش هم بود رسول گرامى اسلام با اینکه زاهدترین انسان . 

دهد مجید به خوبى، تلاش ایشان را بازتاب مىقرآن  : « تو در روز آمد  طَویِلاً؛ سبَْحاً ارِإِنَّ لکََ فِی النَّه

(3: مزمل. )«و شد فراوان دارى  

اى که زمانى براى استراحت نداشت تلاش روزانه، آرامش را از حضرت گرفته بود، به گونه : 

کارهاى شخصى، به مدیریت و رهبرى و انجام یابیم که حضرت به جز عبادت و پرداختن به  درمى

 .دادن کارهاى ادارى و رسیدگى به وضعیت مردم مشغول بود

فرماید حضرت امام رضا علیه السلام مى : 

اى محمد، پروردگارت سلام : اى نزد من آمد و گفت فرشته: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

و  مسر به آسمان برداشت من ! ه را براى تو پر از طلا سازمفرماید اگر بخواهى بیابان مک رساند و مى مى

خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز دیگر گرسنه باشم و  پروردگارا مى: مگفت

 از تو روزى بخواهم

 .شیخ صدوق، امالى، صص 34 و 33 

فرماید امیرمؤمنان على علیه السلام مى : 

فاطمه علیها السلام با پاره نانى نزد . مشغول حفر خندق بودیم( خندقپیش از نبرد )ما همراه پیامبر 

یک قرص : ؟ فاطمه علیها السلام گفت این پاره نان چیست: پیامبر پرسید. پیامبر آمد و آن را به او داد

از سه روز پیش : پیامبر فرمود! نان براى حسن و حسین تهیه کردم و این تکه از آن را براى شما آوردم

گذارد ون این اولین غذایى است که پدرت به دهان مىتاکن  



.عیون اخبار الرضا، ج 4، ص 04
 

 

گوید ابن عباس مى : 

اش به وام  رسول خدا صلى الله علیه و آله وقتى از دنیا رفت، زره او بابت سى من جو که براى نان عائله

 گرفته بود، نزد مردى یهودى گرو بود

 .مکارم الاخلاق، ص 44

فرماید علیه السلام مى امام صادق : 

کارى که  پیامبر به خدمت. مردى از انصار یک من خرما به رسول خدا صلى الله علیه و آله هدیه کرد

؟ وقتى  یابى برایم بیاورى برو داخل خانه و ببین ظرفى یا طبقى مى: خرما را آورده بود، فرمود

کار برگشت، عرض کرد خدمت : 

اى را روفت و فرمود عباى خود گوشه پیامبر با! ظرف یا طبقى نیافتم : 

که جانم به دست اوست، اگر دنیا پیش خدا  سوگند به آن: گاه فرمود آن. خرما را اینجا روى زمین بریز

داد اى ارزش داشت، به هیچ کافر و منافقى چیزى از دنیا نمى به قدر بال پشه  

 .بحارالانوار، ج 96، ص 480

اى از جانب خدا به سوى او آمد و  فرشته. در حالى که اندوهگین بودروزى پیامبر از خانه بیرون آمد، 

: فرماید خداوند مى. هاى دنیا نزد ماست ها و ثروت تمام کلیدهاى خزینه! اى رسول خدا: عرض کرد

ها را باز کن و آنچه خواستى  ها و ثروت به وسیله اینها درهاى خزینه. این کلیدها هم مال تو باشد

پیامبر فرمود. کم شودآنکه  بردار، بى : 

کند، کسى که عقل  دنیا خانه کسى است که جز آن، خانه دیگرى ندارد و براى آن جمع و انباشته مى

 .ندارد



اى در  سوگند به خدایى که تو را به حق به پیامبرى برانگیخت، همین سخن را از فرشته: فرشته گفت

شنیدم –وقتى که کلیدها را به او دادم  -آسمان چهارم   

 .اصول کافى، ج 4، ص 941

 .زهد و پارسایى پیامبر از همه پیامبران که همگى زاهد بودند، بیشتر بود

 دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود

 .سفینة البحار، ج 9، ص 434

کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلى الله علیه و آله، آتش و  عایشه نقل مى

خرما و : پس خوراك شما در این مدت چه بود؟ عایشه گفت: از او پرسیدند. نشد چراغى برافروخته

 آب

 .سفینة البحار، ج 9، ص 434

 :على علیه السلام فرمود

 .به پیامبر بزرگوار خویش تأسى کن و از روش ستوده وى درس بیاموز

نقش شده بود،  اى که روى آن تصویرهایى پیامبرى که زر و زیور جهان را ترك کرد، حتى از پرده

به غذاى ساده و کم قناعت کرد و بسیار گرسنگى کشید. آمد خوشش نمى  

 .نهج البلاغه، ص 443 

گوید ابن عباس مى : 

پیامبر . پیامبر در روز فتح مکه در حالى که گرسنه بود، وارد خانه ام هانى، خواهر على علیه السلام شد

جز یک تکه نان خشک : ؟ ام هانى گفت بخوریم شود که غذایى نزد تو یافت مى: به ام هانى فرمود

ام هانى آن را آورد و پیامبر . آن را بیاور: پیامبر فرمود. کشم که به شما تقدیم کنم ندارم و خجالت مى



کمى : ؟ ام هانى گفت آیا خورشى نزد تو هست: پس فرمود. آن را خرد کرد و در آب و نمک ریخت

بعد . گاه پیامبر سرکه را روى نان ریخت و از آن میل کرد آن. ورآن را بیا: پیامبر فرمود. سرکه دارم

 هم

سرکه خوب خورشى است: شکر خدا را به جا آورد و فرمود  .
  

 .سفینة البحار، ج 9، ص 044

 

صلى الله علیه و )مصداق هایى از زهد پیامبر اکرم« نهج البلاغه» 061در خطبه ( علیه السلام)امام علی

ایشان به . فرماید و زهد و تواضع ایشان را در خلال اعمال روزانه اش نشان مى دهدرا بیان مى ( آله

: هفت موضوع اشاره مى کند که نشانى آشکار از زهد و فروتنى آن پیشواى بزرگ است، مى فرماید

مى نشست و غذا مى خورد [ بدون فرش]روى زمین [ که درود خدا بر او و خاندانش باد]پیامبر اکرم )

واضع، همچون بردگان مى نشست، با دست خود پارگى کفش خویش را مى دوخت و با دست و با ت

کسى را پشت سر خود سوار [ حتى]بر درازگوش برهنه سوار مى شد و . خود لباسش را وصله مى زد

: همسرش را صدا زد و فرمود. پرده اى بر در اتاق خود دید که در آن تصویرهایى بود (1).مى کرد

وَ » ؛(آن را از نظرم پنهان کن که هر زمان چشمم به آن مى افتد به یاد دنیا و زر و زیور آن مى افتم

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#233213689_2


الْأَرْضِ، وَ یَجْلسُِ جِلسَْةَ العَْبْدِ، وَ یَخْصِفُ یَأکُْلُ عَلَى( صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)لَقدَْ کَانَ بِیدَِهِ  (2)

بَیتِْهِ خَلْفَهُ، وَ یکَُونُ السِّترُْ عَلَى بَابِ  (4)بیِدَِهِ ثَوبَْهُ، وَ یَرْکبَُ الْحمَِارَ العَْارِیَ وَ یُردِْفُ (3)نعَْلَهُ، وَ یرَْقَعُ

یَا فُلَانَةُ لإِِحدَْى أزَْواَجِهِ غیَِّبیِهِ عنَِّی، فإَنِِّی إذِاَ نَظَرْتُ إِلیَْهِ ذکَرَْتُ الدُّنیَْا وَ : فتَکَُونُ فیِهِ التَّصَاوِیرُ فیََقُولُ

 .«زَخَارِفَهَا

» جمله  ؛«یَأکُْلُ عَلَى الْأَرْضِ

است که در آن زمان افراد نیازمند فرشى اشاره به این ( روى زمین مى نشست و غذا مى خورد) 

نیز همانند ( صلى الله علیه وآله)نداشتند که بر آن بنشینند، به ناچار روى زمین مى نشستند؛ پیامبر اکرم

 .آنها زندگى مى کرد

 «یَجْلسُِ جِلسَْةَ العْبَْدِ» جمله

همچون متکبّران که اشاره به نشستن متواضعانه آن حضرت است؛ نه ( همچون غلامان مى نشست)؛ 

غالباً ( صلى الله علیه وآله)پیامبر اکرم. یک پا را بر روى دیگرى مى اندازند و به حال غرور مى نشینند

دو زانو مى نشست که طرز نشستن غلامان است؛ زیرا هم متواضعانه تر و هم آمادگى بیشترى براى 
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گذشت؛ در ( ص)ى از کنار پیامبرزن بدزبان»: در حدیثى نقل شده. برخاستن و اطاعت در آن است

اى محمدّ، تو همچون بندگان مى نشینى؟ : گفت. همچون غلامان نشسته بود( ص)حالى که پیامبر

فرمود( ص)پیامبر «وَ أَىُّ عبَدٍْ أَعبْدَُ منِِّی» : (کدام بنده از من بنده تر است)؛  » 

(5) 

  «...وَ یکَُونُ السِّتْرُ» جمله

پرده اى پر نقش و نگار و داراى عکس موجوداتِ »: اشاره به داستانى است که از عایشه نقل شده که

ناراحت از دیدن آن ( صلى الله علیه وآله)پیامبر اکرم. ذى روح تهیه کرده بود و بر در اتاق آویخته بود

دستور . دیدن آن، مرا به یاد دنیا و زرق و برق آن مى اندازد: شد؛ چرا که جنبه زینتى داشت و فرمود

 (6).«داد آن را فوراً برداشتند

و تمام ]با قلب خود ( ص)به این ترتیب پیامبر: )ر ادامه این سخن مى فرمایدد( علیه السلام)سپس امام

از زر و زیور دنیا روى گردان بود و یاد آن را در وجود خود میراند و دوست مى داشت زر [ وجودش

و زیور آن همواره از چشمش پنهان باشد مبادا از آن لباس فاخرى براى خود تهیّه کند و دنیا را 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#233359941_2
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فَأَعرَْضَ عنَِ الدُّنیَْا بِقَلبِْهِ، وَ أمََاتَ ذِکرَْهَا » ؛(یش پندارد و امید اقامت در آن را داشته باشدقرارگاه خو

، وَ لَا یعَتَْقدَِهَا قرَاَراً، وَ لَا یرَْجُوَ فیِهَا (7)منِْ نَفسِْهِ، وَ أَحبََّ أَنْ تغَِیبَ زیِنَتُهَا عنَْ عیَنِْهِ، لکِیَْلَا یتََّخذَِ منِْهَا ریَِاشاً

هرگاه مفتون و فریفته دنیا شود، . اشاره به اینکه در قلب انسان، دو محبتّ با هم نمى گنجد .«مُقَاماً

مى رود و تا محبتِّ زر و زیورِ این جهان را از  محبتّ خدا و نعمت هاى جهانِ دیگر از قلب او بیرون

دل بیرون نکند، جایى براى محبتّ خدا نیست؛ همچنین اگر دلبسته دنیا و زرق و برق آن شد، آن را 

این معنا درباره . قرارگاه همیشگى خود مى پندارد و جایى براى عشق به خدا و آخرت باقى نمى ماند

. نمونه بارزى از آن محسوب مى شود( صلى الله علیه و آله)یامبرهمه انسان ها صادق است و زندگى پ

نقل کرده، چنین مى خوانیم که ( ص)از پیامبر اکرم« کافى»در حدیثى که مرحوم کلینى در کتاب 

 » :فرمود

مٍ صَائفٍِ فَقَالَ تَحتَْهَا ثمَُّ راَحَ وَ مَا لِی وَ لِلدُّنیَْا إنَِّمَا مثََلِی وَ مثََلُهَا کمَثََلِ الرَّاکبِِ رُفعِتَْ لَهُ شَجرََةٌ فِی یَوْ

 ؛(8)«ترََکَهَا
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مرا با دنیا چکار؟ مثََل من در برابر دنیا همچون شخص سوارى است که در یک روزِ داغِ تابستان در )

(یابانى به درختى مى رسد کمى در زیر درخت، استراحت مى کند سپس آن را ترك مى گویدب . 

[ چون دنیا چنین بود پیامبر محبتِّ: )]در یک نتیجه گیرى روشن مى فرماید( علیه السلام)آن گاه امام

 چنین است[ آرى،]آن را از جان خود بیرون و از قلب خود دور ساخت و از دیدگانش پنهان نمود 

آن کسى که چیزى را مبغوض مى دارد و نگاه کردن و یادآورى آن را نیز مبغوض مى [ حال]

 » ؛(شمرد

وَ غیََّبَهَا عنَِ الْبَصرَِ وَ کذََلکَِ منَْ أبَغَْضَ شیَئْاً أبَْغَضَ أَنْ عنَِ الْقَلبِْ،  (9)فَأَخرَْجَهَا منَِ النَّفسِْ، وَ أَشْخَصَهَا

 (10).«ینَْظرَُ إِلیَْهِ وَ أَنْ یُذکْرََ عِندَْهُ

 :پی نوشت

از مطالعه تاریخ چنین استفاده مى شود که پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( این کار را بارها  .(1)

تکرار فرمود، گاه اسامه را پشت سر خود مى نشاند؛ گاه فضل بن عباس و گاه افراد دیگرى از 

دوستانش را؛ تا آنجا که بعضى از مورّخان، عدد آنها را تا 33 نفر شماره کرده اند. )بهج  الصباغة فی 
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 شرح  نهج  البلاغة، شوشتری، محمد تقى، موسسه  انتشارات  امیرکبیر، تهران، 6331 شمسی، چاپ: 

اول ، ج 2، ص 733( و از نکات جالب اینکه در حدیثى آمده است: هنگامى که پیامبر)صلى الله علیه 

وآله( از سفر باز مى گشت، کودکان مدینه به استقبالش مى شتافتند. پیامبر)ص( دستور مى داد آنها را 

بلند کنند. بعضى را پشت سر و بعضى را پیش روى خود سوار مى کرد و به اصحاب و یارانش نیز 

سفارش مى کرد که آنها را سوار کنند و بعد از آن، کودکان افتخار مى کردند که بر مرکب 

پیامبر)ص( سوار شدند. )المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، فیض کاشانى، ملا محسن، تصحیح / 

تعلیق: غفارى، على اکبر، مؤسسه انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، قم، 6763 قمری، چاپ: 

 .چهارم، ج 3، ص 311(

یخصف« از ماده »خصف« )بر وزن وصف( به معناى وصله کردن و پارگى را دوختن » .(2)

است. این واژه در اصل معناى ضمیمه کردن چیزى به چیزى است و به همین مناسبت به دوختن کفش 

 .و لباس اطلاق شده است

 .به معناى وصله کردن است (یرقع« از ماده »رقع« )بر وزن رفع» .(3)
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یردف« از ماده »ردف« )بر وزن حرف( به معناى قرار گرفتن پشت سر چیزى است؛ لذا به » .(4)

 .کسى که پشت سر دیگرى بر مرکب سوار مى شود »ردیف« مى گویند

الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و  .(5)

آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران،    6743 قمری، چاپ: چهارم، ج  1، ص 236، 

 .)باب الأکل متکئا(

تاریخ بغداد، خطیب بغدادى، احمد بن على ، محقق / مصحح: مصطفى، عبد القادر عطا، دار  .(6)

الکتب العلمیة، بیروت ، 6763 قمری، چاپ: اول ، ج 2، ص 292؛ ولى در این حدیث به جاى 

 .»ستر«؛ )پرده( »نمرقه«؛ )به معناى بالش( نقل شده است

ریاش« جمع »ریش« در اصل به معناى پرهاى پرندگان است و از آنجا که پرهاى آنها » .(7)

لباس طبیعى زیبایى است و گاه به رنگ هاى مختلف است این واژه به هر گونه لباس زینتى و نیز به 

 .هر گونه زینت اطلاق مى شود و در جمله بالا هر دو معنا را محتمل است
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الکافی، همان، ج  2، ص 637، )باب ذم الدنیا و الزهد فیها( توجه داشته باشید که جمله  .(8)

 .»قال تحتها« از قیلوله به معناى استراحت یا خواب نیمروز است

اشخصها« از ماده »شخوص« )بر وزن خلوص( در اصل به معناى خیره شدنِ چشم به یک » .(9)

نقطه است که معمولا نشانه وحشت است؛ سپس به خارج ساختن ناگهانى کسى از مکانى اطلاق شده 

 .است

گردآوری از: پیام امام امیرالمؤمنین)علیه السلام( ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم:  .(10)

 .جمعى از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 6321 شمسی ، چاپ: اول ، ج 1، ص 272

 

 چرا پیامبر ناراحت شد؟

( س )هرگاه به مسافرت مى رفت ، هنگام بازگشت ، نخست نزد فاطمه ( ص )پیامبر 

به ( ص )مى آمد، و چند ساعت در آنجا بود، بعد به خانه خود مى رفت يكبار پیامبر 

چهار چیز بر زندگى خود ( ص )در غیاب رسول خدا ( س )ه مسافرت رفت ، فاطم

 :افزوده بود

و يك عدد پرده در  - 4دو گوشواره  - 3يك گردنبند  - 2دو دستبند نقره اى  - 1

 خانه

 .و اين امور يكنوع آمادگى بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند
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بزودى از ( س )فاطمه از سفر بازگشت ، و طبق معمول ، اول به خانه ( ص )پیامبر 

در خانه فاطمه به طول مى ( ص )خانه بیرون مى آيد و يا مانند قبل ، توقف پیامبر 

 .انجامید

اما ديدند كه پیامبر در حالى كه خشمگین بود، زود از خانه بیرون آمد و به مسجد 

 .رفت و در كنار منبر نشست 

ر آن پرده و دستبند و به خاط( ص )دريافت كه اين برخورد پیامبر ( س )فاطمه 

فرستاد، و به پیام ( ص )گردنبند و گوشواره است ، بى درنگ آنها را براى پیامبر 

اين چهار متاع را ، در راه : سلام مرا برسان و بگو( ص )رسان گفت ، به رسول خدا 

 .خدا به مصرف برسان 

را به آن حضرت ( س ) آورد، و پیام فاطمه( ص )هنگامى که آن شخص ، آن ها را نزد رسول خدا 

:سه بار فرمود( ص )رسانید، پیامبر   

(وظیفه خود را انجام داد، پدرش فدایش گردد( س )فاطمه   

قرار داده نشده است ، اگر دنیا در پیشگاه ( ص )و آل محمد ( ص )دنیا براى محمد : )سپس فرمود

(نمى نوشیدند خدا به اندازه پر پشه اى ارزش داشت ، کافرانى در دنیا، یک شربت آب  

6آمد ( س )برخاست و به خانه فاطمه ( ص )آنگاه پیامبر   

:در روایت است  

, غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد( ع)علی  وزى  امامر

دو , سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید: در جـواب گفت( ع)فاطمه

حسـن و حسیـن دادم و  ;آنچه بود به شما و فرزندانـم , است که در منزل غذاى کافى نداریـمروز 

  .خـود از غذاى انـدك مـوجـود استفـاده نکردم
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72ص  38بحار، ج ( ره )امالى صدوق ،

 



چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود (ع)علی  حضرت

 بـروم؟ 

7.حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنیاز خدایم :آن بانوی بی نظیر فرمود  

 پنج روز گرسنگی؟

در خانه , سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ))رو به پدر کرده گفت فاطمه سلام الله علیها وزى ر

نه  ;پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم( ع)علـى

8.((گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى  

بود،امّا آنقدر با مشک آب کشید که اثر مشک  او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر:فرمود(ع)على

در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش 

  9(.کهنه شد)افروخت که لباسهایش عوض شد

) 

رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى ( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

امروز تلخیهاى دنیا را براى !اى دختر گرامى:پیغمبر فرمود.اس تن او از جل شتر استچرخاندولب

من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر :فاطمة فرمود!شیرینیهاى آخرت بچش

دراین موقع آیه.مى گذارم  

«.بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى»(4)«ولسوف یعطیک ربکّ فترضى»  

 10.شدنازل 

                                                           
7
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!چادروصله دار  

سلمان که از کاخهای پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر 

 .بهترین انسان را می بیند تعجب می کند

دختران !عجبا:تعجب کرده وگفتم.روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم:سلمان مى گوید

امّا این دختر .طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند پادشاه ایران وروم برصندلى هاى

!رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا  

خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره !اى سلمان:فاطمه فرمود

11.کرده است  

:سپس فاطمه سلام الله علیها به پدرش فرمود  

( , سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود. سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى 

12. خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است  

، به شکلی بود که در سطح پایین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار (ص)نی رسول اکرمزندگا

داشت، به گونه ای که بر اساس برخی از روایات، آن حضرت برای همسانی با طبقه کم درآمد و فقیر 

آیا »: سوال شد( ع)در روایتی از امام صادق. امتّ اسلامی، حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می کرد

روایتی که از پدر بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچ گاه از نان گندم سیر نخورد، درست 
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« نه، پیامبر هیچ گاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز هیچ گاه سیر نخورد: است یا خیر؟ فرمود

 (.775، ص 4، ج 4725طبرسی، )

. کردندیش را با دست خویش وصله میکفش و لباس ها. غذای متعارف حضرت نان جو و خرما بود

در عین سادگی، طرفدار فقر نبودند و مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف نمودن در راههای 

؛ چه «نعِمَ المالُ الصّالح لِلرَّجُل الصالحِ»: فرمودندکه میهمچنان. شمردندمشروع و مناسب، لازم می

داشتن ثروت باشد و بداند  ید، برای آدمی که شایستهدست آنیکوست ثروتی که از راه مشروع به

مال و ثروت . «نعِمَ العونُ عَلی تقوی اللهِ الغنی»:فرمودندهمچنین آن حضرت می. چگونه صرف کند

 (.471، ص4711مطهری، )کمک خوبی است برای تقوا 

یشان هرگز این است که ا( ص)از دیگر جنبه های دیدگاه و منش ساده زیستی رسول گرامی اسلام

: فرمودنداجازه نمی دادند که مجلس شان صدر و ذیل و بالا و پایین داشته باشد، ایشان پیوسته می

، ص 4717مطهری، )« وار بنشینند تا مجلس بالا و پایین نداشته باشد اصحاب و یاران حلقه و دایره»

404.) 

 !نگاهی به دنیا ندوخت حتی نیم

 از کوچک ای تکه که معناست این به و است عربی ای واژه «قضم» طرَْفاً؛ یُعرِْهَا وَلمَْ قَضمْاً الدُّنیَْا قَضمََ 

چون تکه نانی که باید  پیغمبر اکرم به دنیا هم: فرماید حضرت می. کنید  خرد  دندان با را خشک نانی

گاهی انسان . کرد و حتی گوشه چشمی هم به دنیا ندوخت اش را با دندان خرد کنند، نگاه می یک تکه

کند، ولی گاهی چشم طمع، امید یا اعجاب به چیزی دارد و آن  به چیزی به صورت معمولی نگاه می

أَهْضمَُ أَهْلِ الدُّنیَْا . نگاهی به دنیا نکرد نوع نگاه، حتی نیم پیامبر اسلام از این. ندک طور به آن نگاه می

خواهیم بگوییم کسی از کاری خودش را کنار کشید، این اصطلاح را به  کشَْحاً؛ ما در فارسی وقتی می

هضم . شایع استاین اصطلاح در عربی نیز بسیار . گوییم از آن کار پهلو تهی کرد بریم و می کار می

أَهْضمَُ أَهْلِ الدُّنیَْا کشَْحاً؛ پیغمبر کسی بود که از همه : فرماید می. کشحا؛ یعنی پهلویش را خالی کرد

 .کرد تا اصلا با آن برخورد نکند کرد و از آن پهلو تهی می بیشتر از دنیا دوری می

 !تر از پیغمبر نبود خوراک هیچ كس كم



تر از پیغمبر  خوراك هیچ کس کم. تر بود یَا بَطنْاً؛ کسی که شکمش از همه گرسنهالدُّنْ منَِ وَأَخمَْصُهمُْ 

. خورد ای می که زنده بماند، لقمه شکم ایشان همیشه خالی بود و به اندازه قوت لایموتی برای این. نبود

خدمت پیغمبر اکرم آمد و عرض عرُِضتَْ عَلیَْهِ الدُّنیَْا فَأبََى أَنْ یَقبَْلَهَا؛ در روایات آمده است که جبرئیل 

کرد که خدای متعال به شما مقام نبوت را داده است و به من فرموده که اگر شما مایل هستید، سلطنت 

من دوست دارم که یک روز شکمم سیر باشد و : حضرت فرمودند. دنیا را در اختیار شما بگذاریم

من با سلطنت دنیا کاری . روزی کنمشکر خدا را بکنم و یک روز شکمم گرسنه باشد و از خدا طلب 

را دشمن ( تعلقات دنیوی)وَعَلمَِ أَنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ أَبغَْضَ شَیئْاً فَأبَْغَضَهُ؛ ایشان دانست که خدا چیزی . ندارم

وَحَقَّرَ شَیئْاً فَحَقَّرَهُ؛ دانست که خدا دنیا را حقیر شمرده است، او . دارد، او هم آن را دشمن داشت می

وَصغََّرَ شیَئْاً فَصَغَّرَهُ؛ خدا دنیا را کوچک شمرده بود، او نیز دنیا را کوچک . م دنیا را حقیر شمرده

 .شمرد

 آلايش پیامبر بی

وَلَقدَْ کَانَ یَأکُْلُ عَلَى الْأَرْضِ : ندگوی می و پردازند می وآله علیه صلی اللهخدا  سپس دوباره به سیره رسول

کیفیت . نشست خورد؛ یعنی حتی روی فرش نمی نشست و غذا می العَْبدِْ؛روی زمین میویََجْلسُِ جِلسَْةَ 

مستحب است هنگام نشستن بر سر سفره . نشستن ایشان، همانند نشستن بردگان در مقابل موالی بود

این روشی است که پیغمبر اکرم برای نشستن بر . یک پا را بلند کرده و متواضعانه روی یک پا بنشینند

شد، خودشان به  شان پاره می یا لباس  ویََخْصفُِ بِیدَِهِ نعَْلَهُ ویَرَْقعَُ بیِدَِهِ ثَوبَْهُ؛ وقتی کفش. سفره داشتندسر 

شدند و یکی را هم  ویَُرْدفُِ خَلْفَهُ؛ بر الاغ برهنه سوار می  وَیرَْکبَُ الْحمَِارَ العَْارِیَ. زدند آن وصله می

 .طور نبود که بگویند چرا این الاغ پالان یا تجهیزات دیگر ندارد این. کردند پشت سرشان سوار می

 عنَِّی؛ روزی یکی از یَکَُونُ السِّترُْ عَلَى بَابِ بیَتِْهِ فتَکَُونُ فیِهِ التَّصَاویِرُ فیََقُولُ یَا فُلَانَةُ لإِِحدَْى أزَْواَجِهِ غیَِّبیِهِ

صاویری کشیده شده بود، و آن را در خانه ای تهیه کرده بود که روی آن ت همسران پیغمبر، پرده

این پرده را از جلوی چشم : شان به این پرده افتاد، فرمودند پیغمبر اکرم وقتی نگاه. آویزان کرده بود

ها توجه  که توجه من به آخرت باشد، این به جای این. کند این تصاویر مرا متوجه دنیا می! من دور کن



دار نگاه  إذَِا نظَرَْتُ إِلَیْهِ ذکَرَْتُ الدُّنیَْا وزََخَارِفَهَا؛ وقتی به این پرده نقش فَإنِِّی. کشد من را به دنیا می

 13شود ام به دنیا جلب می کنم، توجه می

 زهد پیامبر اکرم  )ص(  

نمود می استفاده خود نیاز ی اندازه به دنیا از   ( ص) پیامبر  . 6-  

نبود دنیا شیدای و شیفته هرگز-7  

نپذیرفت ولی شد عرضه او بر دنیا های گنج و ها خزینه-8  

ساخت نابود خویش قلب در را دنیا یاد و فرمود اعراض دنیا از خویش قلب با-3  

نداشت تر خوش خدا خوف و گرسنگی از دنیا در را چیز هیچ-5  

بود مردم سخاوتمندترین-1  

 و داشت برنمی جو و خرما از آنهم یکسال نیاز اندازه به جز ، کرد می او نصیب خداوند که آنچه از-2

نمود می صرف خدا راه در را باقیمانده . 

شد می تمام یارانش یا و خود ضرر به که هرچند ، نمود می اجرا را حق-3  

بود زاهدتر پیامبران همه از-9  

رساند می خدا ،... ا شاء ان» : فرمود می ، نداشت اگر و بخشید می ، داشت اگر-62   

 را دیگر ی غذا  و خورد می غذا یک از مگراینکه نبود حضرت آن سفرة در غذا دونوع هرگز-66

داد می صدقه . 

نکرد انداز پس خود نزد ودیناری درهم هرگز67  
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...و  

 پیامبر خدا و شتربان

آله به شتربانى در بیابان  و علیه الله رسول خدا صلى: السلام فرمود از نوفلى نقل شده که امام سجاد علیه

آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه : رسید و مقدارى شیر از او خواستند او در پاسخ گفت 

 .  کنیم اهل قبیله دارد و آنجه در ظرف دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده مى

 :آنجناب دعا کردند

از او گذشته درراه به ساربان دیگرى برخوردن لذا از او . مال و فرزندان این مرد را زیاد کن : خداوندا 

هم درخواست شیر کردند ساربان سینه شتران را دوشیده محتوى ظرفهاى خود را درمیان ظرفهاى 

بر شیر تقدیم نموده عرضکرد فعلا همین آله ریخت و یک گوسفند نیز اضافه  و علیه الله پیامبر صلى

آله  و علیه الله پیامبر صلى. مقدار پیش من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم 

 .دستهاى خود را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه کفایت به این ساربان عنایت کن 

آله آنکه درخواست شما را اجابت نکرد دعایى  و علیه الله صلى  همراهان عرض کردند یا رسول اللّه

کردى که ما همه آن دعا را دوست داریم ولى براى این ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند 

اللهم ارزق . ما قَلَّ و کفى خیر مما کثَُرَ و اَلهى»: فرمود. سبحان چیزى خواستید که ما دوست نداریم 

 14.«محمد و آل محمد الکفاف

 .((باشد بهتر است از چیزى که زیاد ولى انسان را از خدا مشغول کند یزى کم ولى کافچی))

 

 آرزوی هر پولدار و فقیر در قیامت چیست؟
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نیست جز اینکه فرداى قیامت آرزو کند اى کاش پولدار و فقیری  هیچ: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

15!در عالم دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم
 

  السلام علیه غذای علی

اى نان جو و نمک  تکهاى آب و  د که در برابرش کاسهالسلام را دی عدى بن حاتم حضرت على علیه

اى امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و مشغول کار و کوشش به سر برى و :اند گفت نهاده

نفس : السلام گفت على علیه. باشد  شب را بیدار و درگیر با رنجها به روز آرى و سپس افطارت این

16.خود را به قناعت عادت ده و گرنه بیش از آنچه براى او بسنده باشد از تو طلب خواهد کرد 
 

 

 پیامبر اسلام کلیدهارا پس داد!

فرشته ای از طرف خدا برای پیامبر کلیدهایی اورد و گفت اینها کلید گنجهای زمین هستند. خدا 

فرمود می خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می روی. پیامبر کلیدهارا برگرداند و 

فرمود می خواهم در دنیا یک روز سیر باشم خدا را شکر گویم و یک روز گرسنه باشم و از خدا 

 درخواست کنم17.
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 وَبعَْضٌ منِْها، أَخرَْجتَْهُ أَنْ إِلَى جنََّتکََ أَسْکنَتَْهُ فَبعَْضٌ رِضْوانکَِ،وَجعََلتَْهمُُ الذَّریِعَةَ إِلَیکَْ، واَلْوَسیِلَةَ إِلَى 

لکََ ی فُلکْکَِ، ونََجَّیتَْهُ وَمنَْ آمنََ معََهُ منَِ الْهَلکََةِ برَِحمَْتکَِ، وبَعَْضٌ اتَّخذَْتَهُ لنَِفْسکَِ خَلیِلاً، وَسَأَفِ حمََلتَْهُ

لتَْ لَهُ منِْ وَجعََ تکَْلیِماً، شَجرََةٍ منِْ کَلَّمْتَهُ وبََعْضٌ عَلیِّاً، لکَِعَلتَْ ذلسِانَ صِدقٍْ فِی الآْخرِِینَ فَأَجبَتَْهُ، وَجَ

، وکَُلٌّ شرََعتَْ لَهُ أَخیِهِ رِدءْاً وَوَزیِراً، وَبعَْضٌ أَوْلَدتَْهُ منِْ غیَرِْ أَبٍ، وآَتیَتَْهُ البْیَِّناتِ، وَأیََّدتَْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

ونََهَجتَْ لَهُ مِنْهاجاً، وَتَخیََّرْتَ لَهُ أَوْصیِاءَ؛شرَِیعَةً   

ات قرار دادی، پس بعضی را در بهشت  آویز به سویت و وسیله به جانب خشنودی و ایشان را دست

جای دادی تا آنکه از آنجا بیرونش آوردی و بعضی را در کشتی خود حمل نمودی و او را و هر که 

رحمتت از هلاك شدن نجات دادی و بعضی را برای خود دوست همراه او ایمان آورده بود به 

صمیمی گرفتی و از تو درخواست نام نیک، در میان آیندگان کرد و تو درخواست او را اجابت 

نمودی و نامش را بلند آوازه کردی و با بعضی از میان درخت سخن گفتی، سخن گفتنی خاص و 

بعضی را بدون پدر به وجود آوردی و دلایل آشکار به او  برای او برادرش را یاور و وزیر قرار دادی و

القدس او را تأیید نمودی و برای همه آنان شریعت مقررّ کردی و راه را  عنایت فرمودی و به روح

 روشن و واضح ساختی و جانشینانی اختیار کردی؛

با توسل به این حجت  یعنی مردم. پیامبران و امامان علیهم السلام وسیله بندگان بسوی خدا هستند:شرح

با واسطه این حجت های الهی که نمایندگان خدا در بین مردم . های الهی می توانند به خدا برسند



اینها باب الله هستند هرکه بخواهد بر بارگاه الهی وارد شود .هستند،مردم با خداوند مرتبط می گردند

.بوسیله این حجت های الهی می تواند و بغیر اینها نمی تواند  

:مائده نیز خداوند بر اهمیت بدست اوردن وسیله برای رسیدن به خداوند تاکید نموده است85در ایه  

  یا أیَهَا الذَِّینَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابتْغَُوا إِلیَهِ الْوَسیِلَةَ وَجَاهدُِوا فِی سبَیِلِهِ لعََلَّکمْ تُفْلِحُونَ ﴿۵۳﴾

  ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید؛ و به او ]توسل و[ تقرب

 جویید؛ و در راهش جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.

پیامبر خدا)ص( فرمود: »الائمة من ولد الحسین)ع( من اطاعهم فقد اطاع اللّه و من عصاهم فقد عصی 

اللّه هم العروة الوثقی و هم الوسیلة الی اللّه تعالی«18امامان، از فرزندان امام حسین)ع( هستند، کسانی 

که آن ها را اطاعت کنند خدا را اطاعت کرده اند. کسانی که آن ها را معصیت کنند خدا را نافرمانی 

 .کرده اند، آنان دستگیره مطمئن هستند و همانان وسیله ای برای تقرّب به خدا هستند

 عنَْ الْحقَُّ یزَُولَ لِئَلَّا وَ عبِادِكَ، عَلَى وَحُجَّةً لِدیِنکَِ، إِقامَةً مدَُّةٍ،مُستَْحْفظِاً بَعدَْ مسُتَْحْفظٍِ، منِْ مدَُّةٍ إِلَى 

 فنَتََّبعَِ هادیِاً عَلمَاً لنَا وَأَقَمتَْ مُنذِْراً، رَسُولاً إِلیَنْا أرَْسَلتَْ لَوْلا أَحدٌَ یَقُولَ وَلَا أَهْلِهِیغَْلبَِ البْاطِلُ عَلَى وَ مَقرَِّهِ،

؛وآلِهِ عَلیَْهِ هُمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّ ونََجیِبکَِ حبَیِبکَِ إِلى بِالْأَمرِْ انتَْهَیتَْ أَنِ إِلَى ونََخزْى، نَذلَِّ أَنْ قبَْلِ منِْ آیاتکَِ  

برای برپاداشتن دینت و حجتّی بر بندگانت، برای نگهبانی پس از نگهبان، از زمانی تا زمانی دیگر، 

شد اگر  اینکه حق از جایگاهش برداشته نشود و باطل بر اهل حق پیروز نگردد و احدی نگوید چه می

نمودی تا بر این اساس از آیاتت  فرستادی و پرچم هدایت برای ما برپا می دهنده می برای ما پیامبری بیم

خوار و رسوا شویم تا اینکه مقام رسالت و هدایت را به حبیب و  کردیم، پیش از آنکه پیروی می

رساندی؛( درود خدا بر او و خاندانش)ات محمد  برگزیده  

                                                           
18.نورالثقلين، ج 9، ص 640
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برای اینکه حق همیشه در جامعه وجود داشته باشد و .پیامبران و امامان نگهبانان دین خدا هستند:شرح

اشته باشد تا در قیامت عده ای از کفار از جای خودش جابجا نگردد و همیشه خدا ،نماینده در زمین د

لذا خداوند همیشه در کره زمین !نگویند علت کفرما این بوده که پیامبری نبوده تا مارا هدایت کند

.،نماینده دارد  

های خود بر  ای را به عنوان حجت  های شایسته خداوند از ابتدای آفرینش تا روز قیامت همواره انسان

های الهی همواره  البته حجت. شوند ها نمی نیاز از این حجت  گاه بی ها هیچ انمردم برگزیده است و انس

هایی، از دیدگان  کمتح و مصالح اساس بر ها، دوره برخی در که بسا   ظاهر و آشکار نیستند و چه

 .مردم پنهان شوند

که زمین  و واجب است که معتقد باشد: نویسد در مورد این مبنای مهم اعتقادی می( ره)شیخ صدوق 

 و باشد شده شناخته و آشکار حجت این خواه ماند، نمی خالی آفریدگانش بر خدا حجت از گاه   هیچ

 19 .ها دیده از پنهان و ترسان خواه

در روایات آمده است که خداوند تعالی دو حجت بر بندگانش دارد: یکی حجت آشکار که 

رسولان، پیامبران و امامان هستند و دیگری حجت پنهان که عقل و خرد انسان است. از امام موسی 

کاظم )ع( در این زمینه چنین نقل شده است: إِنَّ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حُجَّتیَْنِ: حُجَّةٌ ظاهرِةٌ و حُجَّةٌ باطنَِةٌ. فَأمَّا 
 .الباطنَِةُ فَالرُّسُلُ وَ الأنَبیِاءُ وَ الأَئمَِّةُ و أمََّا الباطنَِةُ فَالعُْقُولُ.20

برای خدا بر مردم دو حجت است: حجتی آشکار و حجتی پنهان. حجت پنهان رسولان، پیامبران و 

 .امامان، و حجت پنهان خردها هستند

حُجَّةٌ    رُسُلاً مبَُشِّرِینَ وَ منُذرِینَ لئَِلاّ یکَُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللهّ: فرماید خداوند در قرآن کریم در این باره می

 21.عَزیزا حکَیما   کانَ اللّهبَعدَ الرُّسُلِ وَ 

                                                           
.الهداية، ص ۷۳

19
  

.بحارالانوار، ج ۹، ص ۷۳
20

  
.سوره نساء )۰(، آيه ۹۶۱
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پیامبران، در مقابل خدا [ فرستادن]ا برای مردم پس از ت بودند دهنده   بیم و دهنده   پیامبرانی که بشارت 

 .حجتی نباشد و خدا توانا و حکیم است[ بهانه و]

   و بهانه خداوند در این آیه، هدف از فرستادن پیامبران را اتمام حجت بر مردم و بستن راه استدلال

دا بر مردم هستند و با آمدن خ «حجت» پیامبران، که گفت توان می بنابراین،. است دانسته آنها بر جویی

 .تواند در درگاه خدا مدعی شود که چرا راه مستقیم را به ما نشان ندادی آنها، دیگر کسی نمی

إِلاّ وَ فیها إمِامٌ ( ع)أرَضَا مُنذُ قبََضَ آدمََ   هما ترََكَ اللّ  وَ اللّه: فرماید ر این باره مید( ع)امام محمد باقر 

22 .وَ هُوَ حُجَّتُهُ عَلی عبِادِهِ، وَ لاتبَقَی الأرَضُ بغِیَرِ إمِامٍ حُجَّةٍ لِلّهِ عَلی عبِادِهِ لّهیُهتَدی بِهِ إِلیَ ال
 

پیشوایی که شد، هیچ سرزمینی را از [ روح]قبض ( ع)به خدا سوگند، خداوند از روزی که آدم 

این پیشوا، حجت خدا بر . شوند، خالی نگذاشته است به وسیله او به سوی خدا هدایت می[ مردم]

 .ماند بندگانش است و هرگز زمین بدون امامی که حجت خدا بر بندگانش باشد، باقی نمی

لی ذکِرُْهُ فیِها حُجَّةٌ یعَُرِّفُ ما زالتَِ الْأَرْضُ إِلاّ وَلِلّهِ تعَا: فرماید نیز در همین زمینه می( ع)امام صادق 

نَ یَومْا قبَْلَ یَوْمِ الْحَلالَ وَ الْحرَامَ وَ یدَْعُو إِلی سَبیِلِ اللّهِ جَلَّ وَ عزََّ وَ لاینَْقَطعُِ الْحُجَّةُ منِِ الأَرْضِ إِلاّ أرَْبعَِی

یَنْفعََ نَفسْا إیِمانُها لمَْ تَکنُْ امنَتَْ منِ قبَْلِ أَنْ ترَْفَعَ  نْفإَِذا رَفعَتَِ الْحُجَّةُ أُغْلقَِ بابُ التَّوبَْةِ وَ لَ. الْقیِامَةِ

 23 .الْحُجَّةُ

[ به مردم]تا زمانی که زمین پابرجاست، در آن برای خدای تعالی حجتی است که حلال و حرام را 

 تا مگر ودش نمی برداشته زمین روی از خدا حجت. خواند   به راه خدا فرامی[ آنها را]شناساند و  می

 و شود می بسته توبه در شد، برداشته خدا حجت که گاه آن پس. رستاخیز برپایی از پیش روز چهل

 .داشته شدن حجت ایمان نیاورده است، برای او سودی نخواهد داشتبر از پیش که کسی ایمان

                                                           
.الکافی، ج ۹، صص ۹۳۳ و ۹۳۱، ح ۳ 

22
  

کمال الدين و تمام النعمة، ج ۹، ص ۴۴۱، ح ۴۰؛
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هدایت و های الهی ریشه در این واقعیت دارد که آدمی برای پیمودن مسیر  نیاز همیشگی به حجت

 خدای سوی از که است ای   های شایسته دست یافتن به حقیقت هستی همواره نیازمند راهنمایی انسان

 .اند   یده شده و رسالت هدایت و راهبری آدمیان را برعهده گرفتهبرگز منظور این به متعال

ماتَ میِتَةً جاهِلیَِّةً، إمامَ حَیٍّ منَْ ماتَ بِغیَرِْ إمامٍ : فرماید نیز در این زمینه می( ع)امام موسی بن جعفر 

وَ : ، قالَ(ص)قدَْ واَللّهِ قالَ ذلکَِ رَسُولُ اللّهِ : أَسمْعَْ أبَاكَ یَذکْرُُ هذَا یعِنِی إماما حیَّا فَقالَ لمَْ: فَقُلتُ. یعَرِْفُهُ

24 .ماتَ میِتَةً جاهِلیّةًمنَْ ماتَ وَ لیَسَْ لَهُ إمامٌ یَسمْعَُ لَهُ وَ یَطیِعُ (: ص)قالَ رَسُولُ اللّهِ 
 

 از: گفتم پس. بشناسد را او که ای   هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است؛ امام زنده

 خدا رسول را آن که قسم خدا به: فرمود. باشد کرده ذکر را زنده امام یعنی لفظ این که نشنیدم پدرتان

نش را بشنود و از او اطاعت سخ که امامی و بمیرد کس هر: فرمود( ص) خدا رسول. کرد ذکر( ص)

 .کند، نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است

لّهِ عزََّ وَ جَلَّ عَلی خَلقهِِ »: کند چنین روایت می( ع)به نقل از امام باقر ( ع)امام رضا  إنّ الحُجَّةَ لاتَقُومُ لِ

ای که او را  شود مگر با امام زنده ردم اقامه نمیإِلاّ بإِمِامٍ حَیٍّ یَعرِفُونَهُ؛ حجت خداوند عزّ و جلّ بر م

 25 .«شناسند می

 های الهی، معیار تشخیص حق و باطل حجت

های خداوند، معیار و شاخص بودن آنها برای شناسایی حق از  های ممتاز حجت یکی دیگر از ویژگی

مردم برای اینکه بدانند آنچه در زندگی فردی و اجتماعی آنها . باطل و معروف از منکر است

ه در روایتی ک. ای جز رجوع به آنان ندارند گذرد، حق است یا باطل، معروف است یا منکر، چاره می

 الْأرَْضَ یدََعِ لمَْ اللّهَ إِنَّ  : خوانیم نقل شده است، در این زمینه چنین می( ع)یا امام صادق ( ع)از امام باقر 

 26 .البْاطِلِ منَِ الْحقَُّ یُعرََّفِ لمَْ ذلکَِ لَولا وَ عالمٍِ بغَِیرِْ

                                                           
.الإختصاص، صص ۴۶۳ و ۴۶۱؛ بحارالانوار، ج ۳، ص ۴۰ 

24
  

.ابوالحسن عبدالله بن جعفر الحميری، قرب الإسناد، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البيت )ع( لإحياء التراث، ۹۰۹۷ ه .ق، ص ۷۱۹
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.الکافی، ج ۹، ص ۹۳۳، ح ۱
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 .شد نمی شناخته باطل از حق نبود، گونه   خداوند زمین را بدون عالم نگذاشته است و اگر این 

لمَْ تَخْلُ الأَرْضُ منُدُْ کانتَْ منِْ حُجَّةٍ : فرماید در روایت دیگری، در این زمینه چنین می( ع)امام صادق 

 27 .عالمٍِ یُحیِْی فیِها ما یمُیِتُونَ منَِ الْحقَِّ

بسپارند، زنده زمین از همان گاه که پدید آمده، از حجتی عالم که هر حقی را مردم به دست فراموشی 

 .کند، تهی نبوده است می

: فرماید نیز در زمینه مرجعیت امامان در تشخیص حق از باطل و درست از نادرست می( ع)امام باقر 

 28 .فُوا فیِهمعَرِْفَةَ الأَئمَّةِ و التَّسلیمَِ لَهمُ فیِما وَردََ عَلیَهمِْ و الرَّدَ إِلیَهمِْ فیِما اختَْلَ: إنِمّا کُلِّفَ النّاسُ ثَلاثَةً

شناخت امامان؛ تسلیم شدن به ایشان در آنچه بر آنها وارد : اند مردم تنها به سه چیز تکلیف شده

 .شود و رجوع به آنها در آنچه در آن اختلاف دارند می

 های الهی، بیان كننده حلال و حرام الهی حجت

های خداوند، مرجعیت آنان برای بیان حلال و حرام  های منحصر به فرد حجت یکی دیگر از ویژگی

این ویژگی از ابتدای تاریخ تا روزی که بشر در کره زمین حیات دارد، استمرار داشته و . الهی است

در این ( ع)امام صادق . نیاز نخواهد شد های الهی بی گاه از راهنمایی حجت خواهد داشت و بشر هیچ

لّهِ فیِها الحُجَّةُ یعُرَِّفُ الحَلالَ وَ الحرَامَ و یدَعُو النّاسَ إِلی سبَیلِ لِ و إِلاّ الأَرضُ مازالتِ  : فرماید زمینه می

 29 .اللّهِ

شناساند و  تا زمانی که زمین پابرجاست، در آن، برای خدا حجتی است که حلال و حرام را به مردم می

 30.خواند فرا میآنها را به راه خدا 

                                                           
.بحارالانوار، ج ۴۷، ص ۷۳، ح ۶۱

27  
.همان، ص ۷۱۹، ح ۹
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الکافی، ج ۹، ص ۹۳۳، ح ۷
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منَِ اعتَْمدَتَْهُ، قَدَّمتَْهُ فکَانَ کمََا انتَْجبَتَْهُ سَیِّدَ منَْ خَلَقتَْهُ، وصََفْوَةَ منَِ اصْطَفیَتَْهُ، وَأَفْضَلَ منَِ اجتْبَیَْتَهُ، وَأَکْرمََ 

 البُْراقَ، لَهُ وَسَخَّرْتَ ومَغَارِبکََ، مشَارِقکََ وَأَوْطَأتَْهُ عبِادِكَ، منِْ الثَّقَلیَنِْ إِلَى وبَعَثَْتَهُ أنَبْیِائکَِ،عَلَى 

 بِالرُّعبِْ، نَصرَتَْهُ ثمَُّ خَلْقِکَ، انْقِضاءِ إِلَى یکَُونُ ومََا کانَ مَا عِلمَْ وَأَودَْعتَْهُ سمَائکَِ،لَى إِ برُِوحِهِ وَعرََجتَْ

وْ کرَِهَ وَلَ کُلِّهِ الدِّینِ عَلَى دِینَهُ تظُْهرَِ أَنْ وَوَعدَْتَهُ مَلائِکَتکَِ، منِْ واَلمْسَُوِّمِینَ ومَِیکائیِلَ بِجَبرَْئیِلَ وَحَفَفتَْهُ

؛أَهْلِهِ منِْ صدِقٍْ مبَُوَّأَ بَوَّأتَْهُ أَنْ بعَدَْ لکَِالمُْشْرکُِونَ، وذَ  

گونه که او را برگزیدی، سرور مخلوقاتت و برگزیده برگزیدگانت و برترین انتخاب  پس بود همان

ترین معتمدانت، او را بر پیامبرانت مقدم نمودی و بر جنّ و انس از بندگانت  نت و گرامیشدگا

هایت را زیر پایش گذاردی و براق را برایش مسخرّ ساختی و آن  ها و مغرب برانگیختی و مشرق

شخصیت بزرگ را به آسمانت بالا بردی و دانش آنچه بوده و خواهد بود تا سپری شدن آفرینشت را 

و سپردی، سپس او را با فرو انداختن هراس در دل دشمن یاری دادی و به جبرائیل و میکائیل و به ا

ها پیروز گردانی  داران از فرشتگانت قرار گرفتی و به او وعده دادی که دینش را بر همه دین نشان

ادی؛گرچه مشرکان را خوش نیاید و این کار پس از آن بود که در جایگاه راستی از اهلش جایش د  

:شرح  

دارد و آنچه را  یبرتر ایانب ریبر سا( ص)اسلام  امبریکه پ اند قتیحق نیا انگریقرآن، ب اتیاز ا یاریبس

عطا فرموده بود( ص)اکرم  امبریخداوند آنها را بدون تقاضا به پ کردند، یاز خداوند تقاضا م ایکه انب . 

(78 هیسوره اعراف، ا.)«لنََاوَ اِن لمَ تغَفرِ »:طلب مغفرت کرد( ع)حضرت آدم-6  

(7 هیسوره فتح، ا. )«اللّه غفرِلکََیل»:مغفرت داده شده است ی مژده( ص)اکرم  امبریپ به  

اراًید نیالارضِ من الکافر یرَبِّ لاتذَرَ عَل»:دشمنان را تقاضا کرد ینابود( ع)حضرت نوح -7 ». 

71 هیسوره نوح، ا ) ) 



(95 هیسوره حجر،ا.)«نَیالمسُتَهزِئِ نَاكَیإنّا کَف»:از شرّ دشمنان داد تیمژده مصون( ص)اکرم  امبریپ به  

 یوَ لا تُخزِن»:و رسوا نشود لیخوار و ذل امتیاز خداوند تقاضا کرد تا در روز ق( ع)میحضرت ابراه-8

 یخزیلا ومی»:داده شده است یوعده عدم خز( ص)اکرم  امبریبه پ(32هیسوره شعراء، ا.)«بعثَونَی ومَی

(3 هیا م،یسوره تحر.)«یاللّهُ النَّبِ  

اکرم  امبریبه پ( 39 هیسوره اعراف، ا.)«ننََایربََّنا افَتح بَ»:از خدا طلب فتح کرد( ع)بیحضرت شع-3

( 8 هیسوره فتح، ا.)«اللّهُ نصُرَكَیوَ »:نصرت داده شد یمژد( ص)  

سوره .)«یصدَر یاشرَح ل رَبِّ»:کن تیبه من شرح صدر عنا! پروردگارا: گفت( ع) یحضرت موس-5

(6 هیسوره شرح، ا.)«أَلمَ نَشرَح لکََ صَدرَكَ»:شده بود تیعنا( ص)اکرم امبریبه پ( 75 هیطه، ا  

به ( 71 هیسوره طه، ا.)«یأمرِ یل سِّریوَ »:امور درخواست کرد یاز خدا آسان( ع) یحضرت موس-1

(3 هیا ،یسوره اعل.)«یسریلل سِّرُكَیوَ نُ»:آسان شدن کارها داده شد  مژده( ص)اکرم امبریپ  

خدا مرا بس : گفت آورد و  ادیآتش، تنها خدا را به  یها شعله انیدر م( ع) میحضرت ابراه-2

 هایا ای»:کند یم تیخدا تو را کفا: فرمود بشیخداوند به حب( 679 هیسوره توبه، ا.)«اللهُ یحسَب»:است

(13 هیسوره انفال،ا.)«حَسبُکَ یالنَّب  

سوره صافات، .)«پروردگارم رهسپارم یبه سو ؛منیربَِّ یذَاهبِ إل یإنِّ»(:ع) میابراه حضرت-3

منَِ المسَجدِِ  لاًیبعَِبدِهِ لَ یأسرَ یسبُحانَ الَّذ»:خودش برد یرا به سو( ص)خداوند محمد (.99هیآ

(6 هیسوره اسراء، ا.)«الحرَاَمِ  

لسَِانَ  یواَجعَل لِ»:قرار دهد شیبرا کویاز خداوند درخواست کرد تا نام ن( ع) میحضرت ابراه-9

تو و نام تو را به اوج  ادیو همانا ما : فرمود بشیخداوند به حب( 33 هیسوره شعراء، ا.)«صدِقٍ

(3 هیسوره شرح، ا.)« وَ رَفعَنا لکَ ذکِرِكَ»:میرساند  



( 52 هیآ اء،یسوره انب).«أصنَامکَمُ دَنَّیوَ تَاللهِ لأکِ»:به خداوند سوگند خورد( ع) میحضرت ابراه-62

(27 های حجر، سوره.) «…لَعمرُكَ »:خورد یـ قسم م( ص)ـ محمدّ  امبرشیخداوند به جان پ  

مَلکُوتَ  مَیإبراه یوَ کذَلکَِ نرُ»:دیبا واسطه به مقام قرُب خداوند رس( ع) میحضرت ابراه-66

 کیبه خدا نزد یبدون واسطه به قدر( ص)خدا  بیحب(. 25 هانعام،ای سوره.)«…السَّماواَتِ وَ الارضِ 

(9ـ  3 اتیسوره نجم،ا.) «یأَو أَدنَ نِیفَکآَن قاب قَوسَ.یثمَُّ دنََا فتَدَلَّ»:دیکه در عقل نا شود یم  

ها دور  خودت من و فرزندانم را از عبادت بت! ایخدا:از خداوند درخواست کرد میحضرت ابراه-67

محمدّ  امبرشیپ تیخداوند درباره اهل ب( 85 هیم،ایسوره ابراه.)«أَن نَّعبدَُ الأصنَامَ یوَ بنَِ یوَ اجنبُن»:کن

دور کند و شما را  تیب اهلرا از شما  یکه رجس و ناپاک خواهد یهمانا خداوند م: دیفرما یم( ص)

سوره .)«راًیتطَهِ رَکمُطَهِّیو  تِیعَنکَمُُ الرِّجسَ أهل البَ ذهبَِیاللهُ لِ دُیریإنَّما »:پاك و طاهر گرداند

داده  گریکس د چیبه ه(ص)امبریاست و جز به خاندان پ یانحصار لت،یفض نیو ا( 88 هیاحزاب،ا

است حصر شده« إنمّا»با رایاست،ز نشده . 

باشد که پروردگارت تو را به مقام : دیفرما یم امبرشیپ که خداوند درباره نیبالاتر از ا یمقام چه

(29 هیسوره اسراء، ا.)« رَبَّکَ مَقَاماً مَّحمُوداً بعَثکََیأن  یعَسَ»:دیمبعوث نما ستهیشا  

 چیکه ه نیکرد، بدون ا فیتوص« محمود»را امبرشیخداوند مقام پ: دیگو یم ییعلامه طباطبا مرحوم

 ندیستا یو آن کس که همه او را م کنند یم شیاست که همه، او را ستا یمقام نیداشته باشد و ا یدیق

 مقام»یرو نیاز ا. ندیجو یو بهره م برند یهمه است و همه از او استفاده م رشیمورد پذ گمان یب

 یو آن مقام شفاعت کبر ندیگو یاو را بر آن ثنا م قیکه تمام خلا یاند به مقام کرده ریرا تفس« محمود

(625،ص 68ج  زان،یالم.)است امتیدر روز ق  



فرستند، آن گاه خداوند  یگان بر او سلام و درود مکه خداوند و فرشت( ص)اکرم  امبریجز پ ستیک و

 ای یالنَّبِ یعَلَ صَلُّونَیإنَّ اللهَ وَ مَلائِکتََهُ »:دیبر او درود بفرست دیکه شما هم با دهد یبه مؤمنان دستور م

31(51 هیسوره احزاب، ا.)«ماًیلِو سَلِّمُوا تسَ هِیأمنَُوا صَلَّوا عَل نَیالَّذِ هَایا  

 ؟ مخلوق  اولین
 بود؟ خدا چه  مخلوق  اولین:پرسید( ص)از رسولخدا  انصاری  عبداللّه  جابربن

 .کرد  از او هر چیزدیگر را خلق  آنرا آفرید وسپس  خدا اول  بود که  نورپیغمبرت!جابر  ای:فرمود

 چهار نور را بعد این.قرار داد  قُرب  نورمرا در مقام  کرد،تامدتی  خدا نور مرا خلق  وقتی

  حاملان  قسم  از یک.را آفرید كرسی  قسم  از یک.را آفرید  عرش  قسم  از یک.کرد  قسمت

  نمود واز یک  چهارقسمت  آنرا به  سپس.قرار دادّ حُب را در مقام  چهارم  را آفرید وقسم  عرش

رادر   چهارم  را آفرید وقسم  بهشت  قسم  از یک.را آفرید   قلم  قسم  از یک.راآفرید  لوح  قسم

  از یک.را آفرید  ملائكه قسم  نمود واز یک  چهار قسمت  آنرا به  سپس.قرار داد  خوف  مقام

  سپس.قرار داد رجاء  را در مقام  چهارم  را آفریدوقسم  ماه  قسم  را آفرید واز یک خورشید  قسم

  از یک.ریدرا آف  وحلم  علم  قسم  از یک.را آفرید  عقل  قسم از یک.کرد  آنرا چهار قسمت

  صدوبیست  آنرا به  سپس. داشت  حیاء نگاه  را در مقام  چهارم  را آفرید وقسم عصمت  قسم

اولیاء وشهداء   ،ارواح آنان  را آفرید وازارواح  پیامبری  کرد واز هر نوری  نور تقسیم وچهارهزار

 ( بقره23 آیه  ذیل  المیزان.)را بیافرید  وصالحین

 ( ع) علیاز   یهودی  سؤالات

تنها   کرد که  رامطرح  شد وسؤالاتی  وارد مدینه  ،یکنفر یهودی( ص)رسولخدا  بعد از رحلت

 .شد  ،مسلمان یهودی دهد وبعد ازآن  آنهاجواب  به  توانست( ع) علی

  همة  که  را داشت  فضیلت  این( ع) آدم حضرت. است  برتر از سایر پیامبران  است  پیامبرشما گفته:او پرسید

 ؟ است  داشته  فضیلتی  آیاپیامبرشما چنین.نمودند  براو سجده  فرشتگان
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بر   تاروز قیامت اش کهد وملائخدا خو  ولی.یکبار بود( ع) آدم  برای  فرشتگان  سجده(: ع) علی

  علی  یُصلّون  َّ الله وملائکته اِن»:فرماید می خدادرقرآن  همانطور که.فرستند می  صلوات( ص)محمدّ

 65 احزاب«ّ. النبی

 .فرستند می  صلوات  بر پیامبراسلام  اش خدا وملائکه  یعنی

  آیا پیامبرشما چنین.شدند فرستاد تا کفار غرق  او خدا بارانی  دعای  کرد وبه  نفرین( ع) نوح: یهودی

 ؟ است  داشته  فضیلتی

دچار   مدینه  مدتی وقتی  که  ما شاهد بودیم  ولی. است  بوده  ،پیامبررحمت پیامبر اسلام(: ع) علی

دعا کرد وتا   حضرت.دعا کند  باران  آمدن  برای کردند که  از پیامبر درخواست  شد ومردم  خشکسالی

  باران  پیامبر دعا کند که  کردند که  آمدند ودرخواست  مردم  آمدبطوریکه  روز باران  شبانه  هفت

  برمدینه!خدایا:دعاکرد  پیامبرهم!ببارد  آنان  کشاورزی  بر زمینهای  نبارد وفقط  برشهرمدینه

 .آمد می  باران  از مدینه  خارج  بود ولی  صاف  مدینه آسمان  حال  دراین. بباران  از مدینه  وبرخارج! نباران

آیا .شدند  هود،هلاك  ناسپاس قوم  فرستاد که  کرد وخدابادی  نفرین  برقومش( ع)هود  حضرت: یهودی

 ؟ است  داشته  فضیلتی  پیامبرشما چنین

  های فرستاد تا خیمه  نمودند،خداطوفانی  را محاصره  مدینه  مشرکین  که  خندق  در جنگ(: ع) علی

 .شد  دشمن  شکست از عوامل  را از جادرآورد ویکی  مشرکین

  فضیلتی  آیاپیامبرشما چنین.او باشد  نبوت  درآورد تا نشانة  کوه  از دل  ،شتری صالح  خدابرای: یهودی

 ؟ است  داشته

از   فصیح  عربی  پیامبر زانو زدوبا زبان  در مقابل  یکروز شتری  نزد ولی  با او حرف  شتر صالح(: ع) علی

 .نمود  شتر منع  واورا از کشتن  راخواست  پیامبر صاحبش.کرد  نزد پیامبر شکایت  صاحبش

 ؟ است داشته  فضیلتی  آیا پیامبرشما چنین.زد  حرف( ع) خدا با موسی: یهودی

 ..و  گفت  باخدا سخن« اوادنی  قوسین  قاب  مقام»،در  رفت  معراج  به  پیامبر اسلام  وقتی(: ع) علی

 ؟ است داشته  فضیلتی  آیا پیامبرشما چنین.داد  پادشاهی  سلیمان  خدا به: یهودی

  وفرموده  رسانده  خدا سلام: تآمدوگف  نزد پیامبراسلام  در دست  با کلیدهایی  یکروز ملکی(: ع) علی

در   جایت  هم  وآخرت  باش  در دنیا پادشاه  خواهی اگر می. است زمین  گنجهای  اینها کلیدهای  که  است



وشکر خدا   یکروزسیر باشم  میخواهم: که  داشت  داد وعرضه  پیامبر کلیدهارا پس. است  محفوظ بهشت

 . کنم  ستاز خدا درخوا  باشم  ویکروز گرسنه  گویم

آیا . رفت می  خواست هرجامی  باد به  قرار داد واو بوسیله( ع) سلیمان  فرمان  خدا باد را تحت: یهودی

 ؟ است  داشته  فضیلتی  پیامبرشما چنین

سوار شد ودر   برآن  حضرت پیامبر آوردند که  برای  برُاق  بنام  آسمانی  ای ،وسیله درسفر معراج(: ع) علی

  اذان  ،موقع وبعد از سفرهائی  بالارفت  گانه  هفت  آسمانهای واز آنجا به  رفت  قدس  به  از مکه  یکشب

 . برگشت مکه  به  صبح

 ؟ است داشته  فضیلتی  آیا پیامبرشما چنین.کرد می  زنده  مرده( ع) عیسی: یهودی

  وقتی.آورد  شده  کبابگوسفند  او دست  کرد وبرای  پیامبر را مهمان   یهودی  یکروز یکنفرزن(: ع) علی

  اند از من زهر آلوده  مرا به: آمد وگفت  گوسفند بزبان  دست ،آن گذاشت  را در دهان  اول  پیامبر لقمه

 !نخور

  داشته  فضیلتی  آیاپیامبرشما چنین. داد ها خبر می دیوارها وخانه  پشت  از ذخایر غذایی( ع) عیسی: یهودی

 ؟ است

بودوپیامبر در مسجد   با دشمن  جنگ  مشغول  در مرز روم  شگر اسلام،ل موته  در جنگ(: ع) علی

  که  است  کرد،دیدند همانطور بوده  مراجعت لشگر اسلام  وقتی.کرد می  را نقل  ،اخبار جنگ مدینه

 .کرد می  نقل  حضرت

 «32 ص1 ج  درخشان  ستارگان»

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إِبرْاهِیمَ مَقامُ بیَِّناتٌ آیاتٌ فیِهِ لِلعْالمَیِنَ هُدىً وَ ارکَاًةَ مبُبِبکََّ لَلَّذِی اسِوُضعَِ لِلنّوَجعََلتَْ لَهُ وَلَهمُْ أَوَّلَ بَیتٍْ 

:وَقُلْتَ آمنِاً، کانَ دَخَلَهُ منَْ وَ   

 ﴿إنَِّما یرُِیدُ اللّهُ لیُِذْهبَِ عَنکْمُُ الرِّجسَْ أَهْلَ البَْیتِْ وَ یطَُهِّرَکمُْ تطَْهیِراً﴾،

ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء علیه و اله مودتهم فی کتابک فقلت ثمَُّ جعََلتَْ أَجرَْ مُحمََّدٍ صَلَواتکَُ  

ما سالتکم من اجر فهو لکمو قلت ان یتخذ الی ربه سبیلا   

 

ای که برای مردم بنا شد که در مکه است، خانه بابرکت  نخستین خانهو قرار دادی برای او و ایشان ؛  

های آشکاری است، مقام ابراهیم و هرکه وارد آن  و مایه راهنمایی برای جهانیان، در آن خانه نشانه

جز این نیست که خدا اراده فرموده، پلیدی را از شما خانواده : شد، در امان بود و در حق آنان فرمودی

بیت او  کردنی شایسته، سپس پاداش محمد را در قرآنت مودّت اهل ا را پاك گرداند، پاكببرد و شم

: خواهم و فرمودی بگو من از شما برای رسالت پاداشی جز مودّت نزدیکانم نمی: قرار دادی و فرمودی

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=33&ayeh=33


من از شما برای رسالت : آنچه به عنوان پاداش از شما خواستم، آن هم به سود شماست و فرمودی

خواهم، جز کسی که بخواهد، راهی به جانب پروردگارش بگیرد؛ داشی نمیپا  

در این ایه خداوند .ز مهم ترین فضائل اهل بیت علیهم السلام،نزول ایه تطهیر در شان ایشان استا:شرح

.مقام عصمت از گناه و مصون بودن از اشتباه را برای پیامبر و اهل بیت او ،تبیین فرموده است  

:،همان اهل عبا هستند که حدیث عبا یا کسا را اینجا نقل می کنیم(ص)بیت پیامبر منظور از اهل  

 حديث كساء برطرف كننده حاجتها

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 به نام خداوند بخشنده مهربان

  

جابربن عبدالله انصاری قال سمعت عَنْ  

جابر بن عبدالله انصاری نقل شده گفت شنیدماز  

  

 فاطِمَةَ انََّها قالَتْ دَخَلَ علََی ابَی رَسوُلُ اللَّهِ فی

رسول خدا در وارد شد بر من پدرم: از فاطمه زهرا كه فرمود  

  

 بَعْضِ الاْيامِ فَقالَ السَّلامُ علََیك يا فاطِمَةُ فَقلُْتُ علََیك السَّلامُ قالَ

بر تو باد سلام : گفتمسلام بر تو ای فاطمه در پاسخش : بعضی از روزها و فرمود

 :فرمود

  

 انِّی اَجِدُ فی بَدنَی ضُعْفاً فَقلُْتُ لَهُ اعُیذُک بِاللَّهِ يا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ



پناه می دهم تو را به خدا ای : من در بدنم سستی و ضعفی درک می كنم، گفتم

ضعف پدرجان از سستی و  

  

اتََیتُهُ بِالكْساَّءِفَقَالَ يا فاطِمَةُ ايتینی بِالكْساَّءِ الْی مانی فَغَطّینی بِهِ فَ  

ای فاطمه بیاور برايم كساء يمانی را و مرا بدان بپوشان من كساء يمانی را : فرمود

 برايش آوردم

  

 الْیمانی فَغَطَّیتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیهِ وَاِذا وَجْهُهُ يتَلاَلؤَُ كاَنَّهُ الْبَدْرُ

و هم چنان بدو می نگريستم و در آن حال چهره اش می و او را بدان پوشاندم 

 درخشید همانند ماه

  

 فی لَیلَةِ تَمامِهِ وَكمالِهِ فَما كانَتْ اِلاّ ساعَةً واَِذا بوَِلَدِی الْحَسَنِ قَدْ

 شب چهارده پس ساعتی نگذشت كه ديدم فرزندم حسن وارد شد و

  

فَقلُْتُ وَعلََیك السَّلامُ يا قُرَّةَ عَینیاقَْبَلَ وقَالَ السَّلامُ علََیك يا امُّاهُ   

بر تو باد سلام ای نور ديده ام: گفت سلام بر تو ای مادر گفتم  

  

 وَثَمَرةََ فؤُ ادی فَقالَ يا امُّاهُ انِّی اَشَمُّ عِنْدَک راَّئِحَةً طَیبَةً كانََّها راَّئِحَةُ

م می كنم گويا بویمادرجان من در نزد تو بوی خوشی استشما: و میوه دلم گفت  

  

 جَدّی رَسوُلِ اللَّهِ فَقلُْتُ نَعَمْ انَِّ جَدَّک تَحْتَ الكْساَّءِ فَاقَْبَلَ الْحَسَنُ



آری همانا جد تو در زير كساء است پس حسن بطرف: جدم رسول خدا است گفتم  

  

اْ ذَنُ لی اَنْنَحوَْ الكْساَّءِ وقَالَ السَّلامُ علََیك يا جَدّاهُ يا رَسوُلَ اللَّهِ اتََ  

سلام بر تو ای جد بزرگوار ای رسول خدا آيا به من اذن می : كساء رفت و گفت

 دهی

  

تَحْتَ الكْساَّءِ فَقالَ وعَلََیك السَّلامُ يا وَلَدی وَيا ادَْخُلَ مَعَك  

بر تو باد سلام ای فرزندم و ای: كه وارد شوم با تو در زير كساء؟ فرمود  

  

اذَنِْتُ لَك فَدَخَلَ مَعَهُ تَحْتَ الكْساَّءِ فَما كانَتْصاحِبَ حوَْضی قَدْ   

 صاحب حوض من اذنت دادم پس حسن با آن جناب بزير كساء رفت

  

 اِلاّ ساعَةً واَِذا بوَِلَدِی الْحُسَینِ قَدْ اقَْبَلَ وقَالَ السَّلامُ علََیك يا امُّاهُ

و ای مادرسلام بر ت: ساعتی نگذشت كه فرزندم حسین وارد شد و گفت  

  

 فَقلُْتُ وعَلََیك السَّلامُ يا وَلَدی وَيا قُرَّةَ عَینی وَثَمَرَةَ فؤُ ادی فَقالَ

بر تو باد سلام ای فرزند من و ای نور ديده ام و میوه دلم فرمود: گفتم : 

  

 لی يا امُّاهُ انِّی اَشَمُّ عِنْدَک راَّئِحَةً طَیبَةً كانََّها راَّئِحَةُ جَدّی رَسوُلِ

در جان من در نزد تو بوی خوشی استشمام می كنم گويا بوی جدم رسولما  



  

 اللَّهِ صلََّی اللَّهُ علََیهِ وآَلِهِ فَقلُْتُ نَعَمْ انَِّ جَدَّک واََخاک تَحْتَ الْكساَّءِ

است گفتم آری همانا جد تو و برادرت در زير كساء هستند(ص)خدا   

  

وقَالَ السَّلامُ علََیك يا جَداّهُ اَلسَّلامُفَدنََی الْحُسَینُ نَحوَْ الكْساَّءِ   

سلام بر تو ای جد بزرگوار، سلام: حسین نزديك كساء رفته گفت  

  

 علََیك يا مَنِ اخْتارهَُ اللَّهُ اتََاذَْنُ لی انَْ اَكونَ مَعَكما تَحْتَ الكْساَّءِ

با شما در بر تو ای كسی كه خدا او را برگزيد آيا به من اذن می دهی كه داخل شوم 

كساء زير  

  

 فَقالَ وعََلَیك السَّلامُ يا وَلَدی وَيا شافِعَ اُمَّتی قَدْ اذَنِْتُ لَك فَدَخَلَ

و بر تو باد سلام ای فرزندم و ای شفاعت كننده امتم به تو اذن دادم پس او : فرمود

 نیز با

  

علَِی بْنُ ابَی طالِبٍمَعَهُما تَحْتَ الكْساَّءِ فَاقَْبَلَ عِنْدَ ذلِك اَبُوالْحَسَنِ   

علی بن ابیطالب وارد شد آن دو در زير كساء وارد شد در اين هنگام ابوالحسن  

  

 وقَالَ السَّلامُ علََیك يا بِنْتَ رَسوُلِ اللَّهِ فَقلُْتُ وَعلََیك السَّلامُ يا ابََا

ابا و بر تو باد سلام ای: و فرمود سلام بر تو ای دختر رسول خدا گفتم  

  



سَنِ وَ يا اَمیرَ الْمؤُمِْنینَ فَقالَ يا فاطِمَةُ انِّی اَشَمُّ عِنْدَک رائِحَةًالْحَ  

من بوی خوشی نزد تو استشمام می كنم ای فاطمه: الحسن و ای امیر مؤ منان فرمود  

  

 طَیبَةً كانََّها راَّئِحَةُ اَخی وَابْنِ عَمّی رَسوُلِ اللَّهِ فَقلُْتُ نَعَمْ ها هوَُ مَعَ

آری اين او است كه: وی برادرم و پسر عمويم رسول خدا است؟ گفتمگويا ب  

  

 وَلَدَيك تَحْتَ الكْساَّءِ فَاقَْبَلَ علَِی نَحوَْ الكْساَّءِ وقَالَ السَّلامُ علََیك

 با دو فرزندت در زير كساء هستند پس علی نیز بطرف كساء رفت و گفت سلام بر تو

  

انَْ اَكونَ مَعكَمْ تَحْتَ الكْساَّءِ قالَ لَهُ وعَلََیكيا رَسوُلَ اللَّهِ اتََاذَْنُ لی   

ای رسول خدا آيا اذن می دهی كه من نیز با شما در زير كساء باشم رسول خدا به او 

و بر تو: فرمود  

  

 السَّلامُ يا اَخی يا وَصِیی وَخلَیفَتی وَصاحِبَ لوِاَّئی قَدْ اذَنِْتُ لَك

خلیفه و پرچمدار من به تو اذن دادم باد سلام ای برادر من و ای وصی و  

  

 فَدَخَلَ علَِی تَحْتَ الكْساَّءِ ثُمَّ اتََیتُ نَحوَْ الكْساَّءِ وَقلُْتُ اَلسَّلامُ

پس علی نیز وارد در زير كساء شد، در اين هنگام من نیز بطرف كساء رفتم و عرض 

 كردم سلام

  



لی انَ اَكونَ مَعكَمْ تَحْتَ الكْساَّءِعلََیك يا اَبَتاهُ يا رَسوُلَ اللَّهِ اتََاذْنَُ   

بر تو ای پدرجان ای رسول خدا آيا به من هم اذن می دهی كه با شما در زير كساء 

 باشم؟

  

 قالَ وعَلََیك السَّلامُ يا بِنْتی وَيا بَضْعَتی قَدْ اذَنِْتُ لَك فَدَخلَْتُ تَحْتَ

تو هم اذن دادم، پس من نیز به و بر تو باد سلام ای دخترم و ای پاره تنم به : فرمود

 زير

  

 الكْساَّءِ فلََمَّا اكتَمَلْنا جَمیعاً تَحْتَ الْكساَّءِ اَخَذَ ابَی رَسوُلُ اللَّهِ

رسول خدا كساء رفتم، و چون همگی در زير كساء جمع شديم پدرم  

  

لّهُمَّ اِنَّبِطَرفََی الكْساَّءِ واََومَْئَ بِیدهِِ الْیمْنی اِلَی السَّماَّءِ وقَالَ اَل  

خدايا: دو طرف كساء را گرفت و با دست راست بسوی آسمان اشاره كرد و فرمود  

  

 هؤُلاَّءِ اَهْلُ بَیتی وَخاَّصَّتی وَحاَّمَّتی لَحْمُهُمْ لَحْمی ودَمَُهُمْ دمَی

اينانند خاندان من و خواص ونزديكانم گوشتشان گوشت من و خونشان خون من 

 است

  

لِمُهُمْ وَيحْزُنُنی ما يحْزنُُهُمْ انََا حَرْبٌ لِمَنْ حاربََهُمْيؤْلِمُنی ما يؤْ  

می آزارد مرا هرچه ايشان را بیازارد وبه اندوه می اندازد مراهرچه ايشان را به اندوه 

 در آورد من در جنگم با هر كه با ايشان بجنگد



  

انَِّهُمْ لِمَنْ اَحَبَّهُمْوَسلِْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْ وعََدُوُّ لِمَنْ عاداهُمْ ومَُحِبُّ   

و در صلحم با هر كه با ايشان درصلح است ودشمنم باهركس كه با ايشان دشمنی كند 

 و دوستم با هر كس كه ايشان را دوست دارد

  

 مِنّی واََ نَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلوَاتِك وبََرَكاتِك وَرَحْمَتَك وغَُفْرانَك

بفرست درودهای خود و بركتهايت و مهرت و اينان از منند و من از ايشانم پس 

 آمرزشت

  

 وَرِضوْانَك علََی وَعلََیهِمْ وَاذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهیراً

و خوشنوديت را بر من و بر ايشان و دور كن از ايشان پلیدی را و پاكیزه شان كن 

 بخوبی

  

وَيا سكُانَ سَمواتی انِّی ما خلََقْتُفَقالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يا مَلاَّئكِتی   

ای فرشتگان من و ای ساكنان آسمانهايم براستی كه من : پس خدای عزوجل فرمود

 نیافريدم

  

 سَماَّءً مَبْنِیةً وَلا اَرْضاً مَدْحِیةً وَلا قَمَراً مُنیراً وَلا شَمْساً مُضِیئَةً وَلا

و نه مهر درخشان و نهآسمان بنا شده و نه زمین گسترده و نه ماه تابان   

  

 فَلكَاً يدُورُ وَلا بَحْراً يجْری وَلا فُلكْاً يسْری اِلاّ فی مَحَبَّةِ هؤُلاَّءِ



 فلك چرخان و نه دريای روان و نه كشتی در جريان را مگر بخاطر دوستی اين

  

ومََنْالْخَمْسَةِ الَّذينَ هُمْ تَحْتَ الكْساَّءِ فَقالَ الامینُ جِبْراَّئیلُ يا رَبِّ   

پروردگارا كیانند: پنج تن اينان كه در زير كسايند پس جبرئیل امین عرض كرد  

  

هُمْ اَهْلُ بَیتِ النُّبُوَّةِ ومََعْدنُِ الرِّسالَةِ تَحْتَ الكْساَّءِ فَقالَ عَزَّوَجَلَّ  

آنان خاندان نبوت و كان رسالتند: در زير كساء؟ خدای عزوجل فرمود : 

  

بُ هُمْ وها وبََعلُْها وبََنوُها فَقالَ جِبْراَّئیلُ يا رَبِّ اتََاذَْنُ لی اَنْفاطِمَةُ واََ  

پروردگارا آيا : آنان فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش جبرئیل عرض كرد

 به من هم اذن می دهی

  

 اَهْبِطَ اِلَی الارْضِ لاِكونَ مَعَهُمْ سادِساً فَقالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ اَذنِْتُ لَك

آری به تو اذن دادم: ه به زمین فرود آيم تا ششمین آنها باشم خدا فرمودك  

  

 فَهَبَطَ الامینُ جِبْراَّئیلُ وقَالَ السَّلامُ علََیك يا رَسوُلَ اللَّهِ الْعلَِی

علی (پروردگار)سلام بر تو ای رسول خدا، : پس جبرئیل امین به زمین آمد و گفت  

  

يخُصُّك بِالتَّحِیةِ واَلاكرامِ وَيقوُلُ لَكالاعلْی يقْرئُِك السَّلامَ وَ  

 :اعلی سلامت می رساند و تو را به تحیت و اكرام مخصوص داشته و می فرمايد



  

 وعَِزَّتی وَجَلالی انِّی ما خلََقْتُ سَماَّءً مَبْنِیةً وَلا اَرْضاً مَدْحِیةً وَلا

زمین گسترده و نهبه عزت و جلالم سوگند كه من نیافريدم آسمان بنا شده و نه   

  

 قَمَراً مُنیراً وَلا شَمْساً مُضَّیئَةً وَلا فلَكَاً يدُورُ وَلا بَحْراً يجْری وَلا

 ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلك چرخان و نه دريای روان و نه كشتی در

  

كمْفُلكْاً يسْری اِلاّ لاَجلْكِمْ ومََحَبَّتكِمْ وقََدْ اَذِنَ لی انَْ ادَْخُلَ مَعَ  

جريان را مگر برای خاطر شما و محبت و دوستی شما و به من نیز اذن داده است كه 

 با شما

  

 فَهَلْ تَاْذَنُ لی يا رَسوُلَ اللَّهِ فَقالَ رَسوُلُ اللَّهِ وعَلََیك السَّلامُ يا

( ص )در زير كساء باشم پس آيا تو هم ای رسول خدا اذنم می دهی؟ رسول خدا

سلام ایفرمود و بر تو باد   

  

 اَمینَ وَحْی اللَّهِ اِنَّهُ نَعَمْ قَدْ اذَنِْتُ لَك فَدَخَلَ جِبْراَّئیلُ مَعَنا تَحْتَ

 امین وحی خدا آری به تو هم اذن دادم پس جبرئیل با ما وارد در زير

  

 الكْساَّءِ فَقالَ لابَی انَِّ اللَّهَ قَدْ اَوْحی اِلَیكمْ يقوُلُ انَِّما يريدُ اللَّهُ

: همانا خداوند بسوی شما وحی كرده و می فرمايد: كساء شد و به پدرم گفت

حقیقت اين است كه خدا می خواهد))  



  

 لِیذْهِبَ عَنكْمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیتِ وَيطَهِّرَكمْ تَطْهیراً فَقالَ علَِی لآبَی

علی (( كامل را از شما خاندان ببرد و پاكیزه كند شما را پاكیزگی ( و ناپاكی )پلیدی 

 :علیه السلام به پدرم گفت

  

 يا رَسوُلَ اللَّهِ اَخْبِرنْی ما لِجلُوُسِنا هذا تَحْتَ الكْساَّءِ مِنَ الْفَضْلِ عِنْدَ

و چه )ما در زير كساء چه فضیلتی ( و نشستن )ای رسول خدا به من بگو اين جلوس 

نزد( شرافتی   

  

بَعَثَنی بِالْحقَِّ نَبِیاً واَصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیاًاللَّهِ فَقالَ النَّبِی واَلَّذی   

سوگند بدان خدائی كه مرا به حق به پیامبری : فرمود( ص )خدا دارد؟ پیغمبر

(خلق )برانگیخت و به رسالت و نجات دادن   

  

 ما ذُكرَ خَبَرنُا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الآَرْضِ وفَیهِ جَمْعٌ مِنْ

ما در انجمن و محفلی از محافل مردم ( و سرگذشت )رگزيد كه ذكر نشود اين خبر ب

 زمین كه در آن گروهی از

  

 شَیعَتِنا ومَُحِبّینا اِلاّ ونََزَلَتْ علََیهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَّئكِةُ

ا گیرند و فر( حق )شیعیان و دوستان ما باشند جز آنكه نازل شود بر ايشان رحمت 

 ايشان را فرشتگان

  



 واَسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلی انَْ يتَفَرَّقُوا فَقالَ علَِی اِذاً واَللَّهِ فُزنْا وَ فازَ شیعَتُنا

كه اين )و برای آنها آمرزش خواهند تا آنگاه كه از دور هم پراكنده شوند، علی 

با اين ترتیب به خدا سوگند ما: فرمود( فضیلت را شنید  

  

فَقالَ النَّبِی ثانِیاً يا علَِی واَلَّذی بَعَثَنی بِالْحقَِّ نَبِیاً بِّ الكْعْبَةِوَرَ  

رستگار شديم و سوگند به پروردگار كعبه كه شیعیان ما نیز رستگار شدند، دوباره 

ای علی سوگند بدانكه مرا بحق به نبوت: پیغمبر فرمود  

  

بَرنُا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِواَصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیاً ما ذُكرَ خَ  

و )برگزيد ذكر نشود اين خبر ( خلق )برانگیخت و به رسالت و نجات دادن 

محافل ما درانجمن ومحفلی از( سرگذشت   

  

 اَهْلِ الاَرْضِ وفَیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا ومَُحِبّینا وفَیهِمْ مَهْموُمٌ اِلاّ

و دوستان ما باشند و در میان آنها  مردم زمین كه در آن گروهی از شیعیان

 اندوهناكی باشد جز

  

 وفََرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلا مَغْموُمٌ اِلاّ وَكشفََ اللَّهُ غَمَّهُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ اِلاّ

آنكه خدا اندوهش را برطرف كند و نه غمناكی جز آنكه خدا غمش را بگشايد و نه 

 حاجتخواهی باشد جز آنكه

  

للّهُ حاجَتَهُ فَقالَ علَِی اِذاً واَللَّهِ فُزنْا وَسُعِدنْا وَكذلِكوقََضَی ا  



بدين ترتیب به خدا سوگند ما كامیاب و : خدا حاجتش را برآورد، علی گفت

 سعادتمند شديم و هم چنین

  

 شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِی الدُّنْیا واَلاْخِرَةِ وَرَبِّ الكْعْبَة

كه شیعیان ما نیز رستگار شدند سوگند به پروردگار كعبه  

 

  بیت  ، اهل سـاکت نـشسته( ص)اگـر پیامـبر خـدا : فـرمود( ع)حضرت امام صـادق  .1

برای خود ادعا   کرد، خاندان فلان و خاندان فلان آن را خـود را مـشخص نمی

آیة ( ص)کرد؛ ولی خداوند ـ عزوجل ـ در کتاب خود جهت تصدیق پیامـبرش  می

خواهد پلیدی و گناه را از شـما اهـل بـیت  فقط می  خدا  همانا»:  ازل فرمودتـطهیر را نـ

علی، حسن، حسین و فاطمه ( در آن هنگام)« .شـما را پاك سازد  و کامـلاً  دور کنـد

قرار داد و « عبا»خانة ام سلمه زیر   در  را  آنها( ص)پیامبر اکرم . حضور داشتند( ع)

اهلی و خاندانی است و اینان اهل بـیت و   پیامبری  هر  خدایا، همانا برای: سپس گفت

تو : فرمود( ص)بیت تو نیستم؟ پیامبر   اهل  از  آیا من: ام سلمه گفت. خاندان من هستند

  . 32اند  بر خیر هستی ولی اینان اهل بیت و خاندان من

  پدران  از  و آن حـضرت( ع)از حضرت امام رضـا ( ره)ابو جعفر محمد بن حسن طوسی   .2

این آیه در خانة من :  گوید می  سلمه  ام: کند چنین نقل می( ع)گرانقدرش و امام زین العابدین 

آن حضرت . نزد من بود( ص)نزول آن، پیامبر خدا   هنگام.  و در روز مربوط به من نازل شد

را آمد، سپس عبای فدکی (  هـم)  عـلی، فـاطمه، حسن و حسین را فراخواند و جـبرئیل( ص)

  آنان  از  خدایا، پلیدی و گناه را. بیت من هستند  اهل  خدایا، اینان: بر روی آنها کشید و گفت

ای پیامبر خدا، من نیز از اهل : گفتم: گوید سلمه می  ام.  دور کن و آنها را کاملاً پاك ساز
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ای ام سلمه، :  فرمود( ص)  اکرم  اما پیامبر.  بروم(  زیر عبا)تا همراه آنها   ، و آمدم بـیت تـو هستم

  33.هستی  همانا تو بر خیر و نیکی هستی؛ تو از همسران پیامبر خدا. باش  خود  تو در جای

 

:مزد رسالت  

پیامبر خدا انهمه مجاهدت کرد و سختی ها و بلاهارا متحمل شد تا توانست مردم را از جاهلیت بیرون 

بزرگ به بشریت،فقط از مردم خواست اهل بیتش درمقابل این خدمت .اورد و وارد نورهدایت نماید

!را دوست بدارند و انهارا اذیت نکنند  

:دراینجا داستان مزار شریف را می اوریم.....ولی  

 

شريف مزار شهر داستان      

 

(س) زهرا حضرت به تقديم  

 

 و باعظمت بارگاهی دارای و دارد قرار افغانستان بلخ ولايت در شريف مزار شهر  

است افغانستان شیعیان توجه مورد و بوده باشكوه  

اند گرفته حاجت بارگاه اين از بسیاری گرفتاران  

آيند درمی سفید رنگ به بیايند بارگاه اين به رنگی هر با كبوتران است مشهور  

است شده نوشته قبر سنگ روی  

ابیطالب بن علی شريف مزار هذا  
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است ابیطالب ابن علی شريف مزار اينجا  

اينجاست( ع)علی امام مطهر پیكر كه دارد وجود غلط باوری   

 نجف در حضرت آن مطهر مرقد ای شبهه و شك هیچ بی كه است حالی در اين

است اشرف  

 اين به رسیده ايران در ای شیعه كمتر گوش به متاسفانه كه شريف مزار واقعی قضیه

است شرح  

گرديد پا ناحیه در زخمی دچار بود مذهب سنی كه  بلخ حاكم پیش سالیان  

نمود فراوان مداواهای   

نیافت بهبود پايش لیكن  

میبیند خواب در را( ع)علی حضرت شبی  

كند استفاده پايش شدن خوب برای لا 2 روغن كه میكند امر او به حضرت  

بیاوريد لا 2روغن من برای میگويد و كرده جمع را شهر اطبای وزرا  علما تمام حاكم  

 بعید و ايم نشنیده را روغن اين نام خود عمر تمام در ما میدهند جواب علما و اطبا

باشد داشته وجود روغنی چنین است  

 از جايی در بايد روغن اين پس كرده امر( ع)علی حضرت چون داد جواب حاكم

باشد داشته وجود جهان  

میكند دريافت بزرگی پاداش بیاورد را لا 2 روغن هركس كه داد دستور  

چرخید روستا به روستا شهر به شهر خبر  

بیاورد حاكم نزد و يافته را لا 2 روغن نتوانست كس هیچ لیكن  



 حاكم گفت و آمد حاكم نزد به بود گمنام و غريب كه شیعه عالمی  بلخ ولايت در

كند استفاده زيتون روغن بايد  

يافت بهبود پايش كهنه زخم سرعت به و كرد چنین حاكم  

است؟ زيتون روغن  لا 2 روغن از( ع) علی حصرت  منظور فهمیدی كجا از پرسید  

است فرموده نور سوره 53 آيه در خدا كه انجايی از  گفت شیعه عالم آن  

غربیه لا و  شرقیه لا  زيتونه مباركه شجره  

غربی نه و  است شرقی نه كه زيتون مبارک درخت  

است بوده زيتون روغن منظور  پس(  لاغربیه و  شرقیه  لا) دارد لا تا 2  چون  

شد زده شگفت جواب اين از حاكم  

هستی ما خاص نديم امروز از تو است نقدی پاداش از بالاتر تو لیاقت گفت و  

شهر پادشاه دربار كاره همه و خاص نديم شده حالا شیعه غريب عالم  

گذشت مدتی  

 حسادت شیعه مرد يك جايگاه و مقام اين به بودند سنت اهل كه  وزيران و علما

 كردند

 و عمر به   و میخواند عاشورا زيارت  شیعه مرد اين كه ايم فهمیده ما گفتند حاكم به

میفرستد لعن ابوبكر  

دارد؟ صحت موضوع اين آيا پرسید شیعه عالم از  وزرا و علما حضور در حاكم  

بگويد دروغ خود ثروت و مقام حفظ برای كند نمايی سیاه كند تقیه نیامد شیعه عالم  

داد پاسخ شهامت با لذا  



میكنم هم توهین آنها به بلكه میكنم لعن را ابوبكر و عمر تنها نه من   

شدند زده شگفت پاسخ اين از جماعت  

است اعدام مرد اين حكم گفتند علما  

است حكیم و فاضل مرد اين  گفت حاكم   

 خود مرگ خريدار  و زده ثروت و مقام اين به پا پشت راحتی به دارد دلیلی حتما

است شده  

 لعن است سنت اهل ما احترام مورد كه ابوبكر و عمر به چرا پرسید شیعه عالم از

 میكنی؟

( س)زهرا حضرت روضه مجلس به تبديل مجلس آن كه داد جوابی شیعه عالم  

نمودند گريه حاضرين همه و شد    

داد جواب شیعه عالم آن  

بخشندگی و سخاوت نهايت در ولی بود كافر مردی طايی حاتم     

گفت و كرد جمع را مردم مرگ از قبل  

گذاشت شما دهان در نانی لقمه طايی حاتم و بوديد گرسنه كه كسانی آی  

پوشانید شما به لباسی طايی حاتم و بوديد برهنه كه كسانی آی  

خورديد طايی حاتم سفره سر نانی لقمه كه كسانی آی  

ندارم را پاداشی هیچ توقع شما از من و شده من مرگ وقت الان  

مانده يادگار به من از دختری فقط   

دختر اين جان و شما جان   



كنید محبت دختر اين به كنید جبران مرا های محبت میخواهید اگر   

نمود ها سفارش دخترش با رفتاری خوش به را مردم طايی حاتم خلاصه  

 

                            

 

گفت شیعه عالم آنگاه  

آمد( ص)پیامبر نزد به دختر اين روزی  

 بود ای بخشنده و باسخاوت مرد و بود كرده سفارش كه پدرش احترام به( ص)پیامبر

بخشید او به نیز هدايايی و كرد اكرام و اطعام را دختر آن  

است اين حرفم من  مردم حالا  

 آخر روز  خورد دلها خون و كشید زيادی زحمات اسلام دين برای كه( ص)پیامبر

ندارم دانی قدر و پاداش هیچ توقع شما از من فرمود  

كنید محبت فاطمه دخترم به   كنید محبت من به میخواهید اگر  

فاطمه  جان و  شما جان  

بگويید او به تر نازک گل از مبادا   

است كرده خاطر آزرده مرا بیازارد را فاطمه كس هر  

نمود ها سفارش( س)زهرا حضرت با رفتاری خوش مورد در( ص)پیامبر خلاصه و  

(  ابوبكر  و  عمر)نفر 2 اين كه  بود نگذشته( ص)پیامبر رحلت از روز چند لیكن

 دختر به نسبت محبتی و رفتاری خوش گونه هیچ تنها نه( ص)پیامبر سفارشات برخلاف



 سیلی صورتش به   زدند آتش را اش خانه  ناجوانمردانه بلكه نداشتند خدا رسول

شكستند را پهلويش  زدند  

گرفتند ناحق به( ص)پیامبر يادگار تنها از نیز را فدک باغ   هیچ ندادند كه  هديه  

كنید قضاوت شما حالا  

 و لعن يا بفرستیم رحمت و درود شرف بی و ناجوانمرد رفیق 2 اين به بايد الان ما

كنیم؟ توهین  

 به تبديل شیعه عالم اين محاكمه جلسه و بود رفته بالا حاضرين ناله و گريه صدای

بود شده( س)زهرا حضرت روضه مجلس  

شد بیشتر شیعه عالم اين منزلت و مقام  

گذشت چندسالی  

كرد وداع را فانی دار و گفت لبیك را الهی دعوت شیعه عالم  

كرد اعلام عمومی عزای حاكم  

سپردند خاک به احترام با را او و آورده بعمل باشكوهی جنازه تشییع  

بنويسند را او نام قبرش سر خواستند  

میكردند خطاب شیعه عالم فقط را او ديدند  

رفتند اش شخصی صندوقچه سراغ به  

ابیطالب پدرش نام و است علی او واقعی نام میداد نشان كه ديدند را مداركی  

نوشتند قبرش سر بر لذا  

ابیطالب ابن علی شريف مزار هدا  



 رحمه) ابیطالب بن علی آقا الله آيه حضرت شیعه گمنام عالم و عارف داستان بود اين

34!دارد قرار شريف مزار شهر در پاكش تربت كه( علیه الله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کَ، فَلمََّا انْقَضتَْ أیََّامُهُ أَقامَ وَلیَِّهُ عَلِیَّ بنَْ أبَِی طالبٍِ رِضْوانِفکَانُوا همُُ السَّبیِلَ إِلیَکَْ، واَلمْسَْلکََ إِلَى 

منَْ کُنتُْ مَوْلاهُ : عَلیَْهمِا وَآلِهمِا هادیِاً، إذِْ کانَ هُوَ المْنُْذرَِ وَ لکُِلِّ قَومٍْ هادٍ، فَقالَ واَلمَْلَأُ أمَامَهُصَلَواتکَُ 
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منَْ کُنتُْ أنََا : منَْ والاهُ، وَعادِ منَْ عاداهُ، وَانْصرُْ منَْ نَصَرَهُ، واَخْذلُْ منَْ خَذَلَهُ، وَقالَ واَلِ همَُّفعََلِیٌّ مَوْلاهُ، اللّ

منِْ  هَارُونَ مَحَلَّ وَأَحَلَّهُ ،أنََا وَعَلِیٌّ منِْ شَجَرَةٍ واحدَِةٍ وَسائرُِ النَّاسِ منِْ شَجرٍَ شتََّى: نبَیَِّهُ فعََلِیٌّ أمَیِرُهُ، وَقالَ

 العْالَمیِنَ، نسِاءِ سیَِّدَةَ ابنَْتَهُ وزََوَّجَهُ بعَْدِی، یَّلَانبَِ أنََّهُ إِلّا مُوسى منِْ هارُونَ بمَِنزِْلَةِ مِنِّی أَنتَْ: لَهُ فَقال ،مُوسى

عِلمَْهُ وَحِکمْتََهُ؛ أَودَْعَهُ ثمَُّ بابَهُ، إِلّا الْأبَْوابَ وَسدََّ لَهُ حَلَّ مَا مسَْجدِِهِ منِْ لَهُ وَأَحَلَّ  

آن حضرت سپری شد، ات، آنگاه که روزگار  پس آنان راه به سوی تو بودند و راه به حریم خشنودی

را، برای راهنمایی برگماشت، چراکه ( درود تو بر آن دو و خاندانشان باد)اش علی بن ابیطالب  نماینده

: که انبوهی از مردم در برابرش بودند فرمود دهنده و برای هر قومی راهنما بود، پس درحالی او بیم

بدار کسی که علی را دوست  هرکه من سرپرست او بودم، پس علی سرپرست اوست، خدایا دوست

دارد و دشمن بدار کسی را که دشمن علی است و یاری کن هرکه او را یاری کند و خوار کن هرکه 

من و علی از : هر که من پیامبرش بودم، پس علی فرمانروای اوست و فرمود: گذارد و فرمود او را وا

اه او را نسبت به خود همچون اند و جایگ های گوناگون یک درخت هستیم و سایر مردم از درخت

تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسایی، جز : جایگاه هارون به موسی قرار داد و به او فرمود

اینکه پس از من پیامبری نیست و دخترش سرور بانوان جهانیان را به همسری او در آورد و از 

همه درهایی را که به مسجد باز  مسجدش برای او حلال کرد، آنچه را برای خودش حلال بود و

شد بست مگر در خانه او را، آنگاه علم و حکمتش را به او سپرد؛ می  

چون هیچگاه زمین از حجت الهی خالی نخواهد ماند ،پیامبر خدا از همان ابتدای نبوت در :شرح

یه حدیث الدار که چهل نفر از سران قریش حضور داشتندجانشین خودرا که علی بن ابی طالب عل

السلام بود مشخص کردندو تا اخر عمر مبارکشان نیز مرتب در جلسات مختلف از جمله در همایش 

عظیم غدیر خم مساله جانشینی علی بن ابی طالب را به مردم متذکر شدندو فضائل حضرت علی را 

.برای مردم تبیین فرمودند  

که در قران امده چیست؟ بزرگترین فضیلت علیمامون عباسی از امام رضا علیه السلام پرسید   



 

بزرگترین فضیلت امیر المؤمنین علیه السّلام که : السلام سؤال کرد هیروزى مأمون از حضرت رضا عل

که )السلام  هیعل نیرالمؤمنیفضیلت ام نیا: حضرت رضا فرمود ست؟یکند، چ یقرآن بر آن دلالت م

 تیبراهرکس بعد از آنچه از علم »: در آیه مباهله است، آن جا که خداوند می فرماید( ییگو یم

پسرانمان و پسرانتان، زنانمان و زنانتان، خودمان و خودتان  دییایب: آمده است، با تو مخاصمه کند، بگو

( هیآ نیبر اساس ا) «میقرار ده انیو لعنت خداوند را بر دروغگو میسپس مباهله کن. میرا فراخوان

پسرانش، فاطمه علیها السّلام  نرا به عنوا هماالسلامیعل نیو آله، حسن و حس هیالله عل یرسول خدا صلّ

از  کی چیاز آنجا که ه. السلام را به عنوان نفس خود آورد هیعل نیرالمؤمنیرا به عنوان زنانش، و ام

بنابر حکم خداوند  جهیدر نت ست،یله نو آ هیالله عل یمخلوقات خداوند، بالاتر و برتر از رسول خدا صلّ

35.و آله نخواهد بود هیالله عل یبرتر از نفس رسول خدا صلّ یعزّ و جلّ، کس  

 

ست؟یک یعل  

 همو که در کعبه متولد شد-1

2- نمود تیاورا ترب امبریهمو که پ  

3- دیهمو که در شجاعت پشت تمام قهرمانان عرب را برخاك مال  

4- بود هیمرض یزهرا یهمسر ستهیهمو که ففقط او شا  

5- بود امبریاورنده به پ مانیا نیهمو که اول  

 همو که قران ناطق بود-6
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7- و ابوالفضل هست نبیو ز نیهمو که پدر حسن و حس . 

8- استیمانند قطره درمقابل در یبا عل سهیهمو که ابن عباس مفسر قران گفت علم من در مقا  

9- بود لیهمو که استاد جبرئ  

10- فرد عرب نیتر حیهمو که صاحب نهج البلاغه است  فص  

11- خواندیهزار رکعت نماز م یهمو که شب  

12- برد یفقرا غذا م یشب برا مهیهمو که ن  

13- داد یانبار طلا داشت انبار طلا را زودتر صدقه م کیانبار کاه و  کیهمو که اگر  . 

14- نمود یکرده وقف مردم م ایهمو که باغها و چاهها را اح  

15-  ینان جود ومقدار شییغذا یکرد ول یحکومت م یاسلام یها نیبودو بر سرزم فهیهمو که خل

 سرکه و نمک بود

16- را سه طلاقه کرده بود ایهمو که دن . 

17-  یهستند اگر انهارا قطعه قطعه کنم دست از محبت من بر نم یهمو که فرمود دوستان من کسان

ندینما یم یباز هم با من دشمن زمیعسل بر شانیوهستند اگر در گل یدارند و دشمنانم کسان  

18- یهست میفرمود تو صراط مستق امبریهمو که پ  

19- برو یتو با عل. گریاز راه د یروند وعل یراه م کیبه عمار فرمود اگر همه مردم از  امبریهمو که پ  

20- بود امبریپ نیو جانش امبریپ یو وص امبریو برادر پ امبریهمو که نفس پ . 

 

بزرگترین فضیلتهای علی علیه السلام،ازدواج با زهرای مرضیه استاز   



 ( س)ازدواج حضرت فاطمه

به او فرمود که این امر به دستور (ص)رسولخدا.، ابوبکر بود(س)اولین خواستگار حضرت فاطمه    

بود،به آنچه به ابوبکر گفته ( ص)رسولخدا.آمد بعد عمر به خواستگارى.شود خداوند سبحان انجام مى

به او فرمود (ص)رسولخدا.آمد( س)به خواستگارى حضرت فاطمه(ع)سپس امیرالمؤمنین.عمر گفت

را به عقد تو درآورده است،پیش از اینکه من اورا در ( س)خداوند سبحان در آسمان حضرت فاطمه

داد ولوحى را نشان .لباس بهشتى آورد( س)ناگاه جبرئیل براى حضرت فاطمه.زمین به عقد تو درآورم

من در آسمان فاطمه را به . محمدبن عبداللّه سلام برتو اى:که درآن از طرف خداوندنوشته شده بود

را به (ع)،امیرالمؤمنین(ص)رسولخدا.شما نیز در زمین این عقد را انجام دهید.ازدواج على درآوردم

حضرت . رمآو در مى(ع)فرمود من تورا به عقد امیرالمؤمنین( س)مسجد فرستاد وبه حضرت فاطمه

به مسجد رفتند وبر منبر بالا رفته (ص)بعد رسولخدا.سکوت کرد واین نشانه رضایت بود( س)فاطمه

بدانید که .آمدید( س)اى بزرگان قریش که به خواستگارى حضرت فاطمه:بعد از حمد خدافرمودند

ر آسمان د(ع)را با على ( س)وخداوند سبحان عقد حضرت فاطمه.من شمارا رد نکردم مگر بامر الهى

لو لم اخلقُ :خداوند سبحان فرمود(!ص)در این موقع جبرئیل نازل شد وگفت اى رسولخدا.بسته است

اگر على را خلق نکرده ..علیاً لماکان لفاطمه کفوا على وجه الارض منِ آدم ونوح و منَ دونه

ن هم شد حتى آدم ونوح ودیگرا پیدا نمىجهت همسری زهرای مرضیه بودم،براى فاطمه هم شأنى 

....شأن او نبودند  

أنَتَْ أَخِی وَوَصیِِّی : أنََا مدَِینَةُ العِْلمِْ وَعَلِیٌّ بابُها، فمَنَْ أرَادَ المَْدیِنَةَ واَلْحکِْمَةَ فَلْیَأتِْها منِْ بابِها، ثمَُّ قالَ: فَقالَ

رْبکَُ حرَْبِی، واَلإِْیمانُ مُخالطٌِ وَوارِثِی، لَحْمکَُ منِْ لَحمِْی، ودََمکَُ منِْ دمَِی، وَسِلْمکَُ سِلمِْی، وَحَ

زُ لَحمْکََ وَدَمکََ کمََا خالطََ لَحمِْی ودَمَِی، وَأنَتَْ غدَاً عَلَى الْحَوْضِ خَلیِفتَِی، وَأَنتَْ تَقْضِی دَینِْی، وَتنُْجِ

  ةِالْجنََّ فیِ حَوْلِی وُجُوهُهمُْ مُبیَْضَّةً نُورٍ منِْ منَابرَِعدِاتِی، وَشیِعتَکَُ عَلَى 



عدَْهُ هدُىً منَِ الضَّلالِ، ونَُوراً منَِ بَ وکَانَ بَعدِْی، المُْؤْمنُِونَ یُعرْفَِ لمَْ عَلِیُّ یَا أَنتَْ وَلَوْلا جیِرانِی، وَهمُْ

؛الْمسُتَْقِیمَ وَصرِاطَهُ المْتَِینَ، اللّهِ وَحبَْلَ ،العْمَى  

اراده شهر علم و حکمت کند، باید از در من شهر علمم و علی در آن شهر است، پس هر که : و فرمود

تو برادر و جانشین و وارث منی، گوشتت از گوشت من و خونت از خون : آن وارد شود، سپس گفت

من و آشتی با تو، آشتی با من و جنگ با تو، جنگ با من است و ایمان با گوشت و خونت آمیخته 

یامت کنار حوض کوثر جانشین منی و تو که با گوشت و خون من درآمیخته و تو فردای ق شده، چنان

که  کنی و شیعیان تو بر منبرهایی از نورند، درحالی های من وفا می پردازی و به وعده قرضم را می

رویشان سپید و در بهشت پیرامون من و همسایگان منند و اگر تو ای علی نبودی، اهل ایمان پس از من 

مایه هدایت از گمراهی و نور از نابینایی و ریسمان شدند و آن حضرت پس از پیامبر،  شناخته نمی

 استوار خدا و راه راست او بود؛

اری بعد از .این سخن پیامبر خداست. اگر علی نبود مومنین بعد از پیامبر شناخته نمی شدند:شرح

ان همانهایی مانند سلم. همان هایی که دنبال علی بودند.رحلت پیامبر،اکثرا مرتد شدند مگر عده قلیلی 

که دست از علی برنداشتند لذا بلاهارا بجان خریدند ولی ....و ابوذر و مقداد و بلال و جابر و عمار و

اینها ایمانشان .اینها دلشان پر از ایمان بود .اینها مومنین بعد از پیامبر بودند . ولایت علی را رها نکردند

.واقعی بود  

این شیعیان .متاسفانه در صراط انحراف قرار گرفتند اینها فقط در صراط مستقیم بودند و بقیه مسلمین 

یعنی بهترین .تو شیعیانت خیر البریه هستید!مخلص مصداق این حدیث نبوی هستند که فرمود ای علی

.ها در بین بشریت،علی و شیعیانش هستند  

 هُمنَْقبََةٍ منِْ منَاقبِِهِ، یَحذُْو حذَْوَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّلَایسُْبقَُ بِقرَابَةٍ فِی رَحمٍِ، وَلَا بسِابِقَةٍ فِی دِینٍ، وَلَا یُلْحقَُ فِی 

دَ العَْرَبِ، وَقتََلَ صنَادیِ فیِهِ وَترََ قدَْ لائمٍِ، لَومَْةُ اللّهِ فیِ تَأْخذُُهُ وَلَا التَّأْویِلِ، عَلَى ویَُقاتِلُ وَآلِهمِا، عَلیَْهمِا

 عَداوتَِهِ،دَعَ قُلُوبَهمُْ أَحْقاداً بدَْریَِّةً وَخیَبَْریَِّةً وَحنُیَْنیَِّةً وَغیَْرَهنَُّ، فَأَضبََّتْ عَلَى أبَطْالَهُمْ، ونَاوشََ ذُؤبْانَهمُْ، فَأَوْ



 یتَبْعَُ رِینَالآْخِ أشَْقَى وَقَتَلَهُ نَحبَْهُینَ واَلمْارِقیِنَ، وَلمََّا قَضى واَلْقاسطِِ النَّاکثِِینَ قتََلَ حتََّى منُابذََتِهِ، عَلَى وَأکََبَّتْ

 عَلَى مُصرَِّةٌ واَلْأمَُّةُ الْهادیِنَ، بَعدَْ الْهادِینَ فیِ وَآلِهِ عَلیَْهِ اللّهُ صَلَّى اللّهِ رَسُولِ أَمرُْ یُمتْثََلْ لمَْ الْأَوَّلِینَ أشَْقَى

؛فیِهمِْ الْحقَِّ لرِِعایَةِ وَفَى مِمَّنْ الْقَلیِلَ إِلّا دِهِ،وُلَ إِقْصاءِ وَ رَحمِِهِ، قطَیِعَةِمِعَةٌ عَلَى مُجتَْ مَقتِْهِ،  

 

اش در دین،  اش در خویشاوندی به رسول خدا، کسی بر او پیشی نگرفت و همچنین با سابقه با نزدیکی

درود خدا بر او و )کس به او نرسید، کار پیامبر  کسی بر او مقدم نبود و در فضیلتی از فضائل هیچ

کرد و درباره خدا سرزنش هیچ  تأویل قرآن جنگ میرا پی گرفت و بر اساس ( خاندانش

گرفت، خون شجاعان عرب را، در راه خدا به زمین ریخت و  ای را به خود نمی کننده سرزنش

هایشان کینه سپرد، کینه جنگ بدر  دلاورانشان را از دم تیغ گذراند و با گرگانشان در افتاد، پس به دل

نی او را در نهاد خود جا دادند و به جنگ با او رو آوردند تا ها را، پس دشم و خیبر و حنین و غیر آن

که درگذشت و او را  شدگان از دایره دین را کشت و هنگامی شکنان و جفاپیشگان و خارج پیمان

درود خدا بر )ترین پیشینیان کرد، به قتل رساند، دستور رسول خدا  که از بدبخت  ترین پسینیان بدبخت

اطاعت نشد و [ امامان بعد از پیامبر]کنندگان  کنندگان، از پس هدایت هدایتدرباره ( او و خاندانش

امتّ بر دشمنی نسبت به آن حضرت پافشاری کردند و برای قطع رحم او و تبعید فرزندانش گرد 

 آمدند، مگر اندکی از کسانی که برای رعایت حق درباره ایشان به پیمان پیامبر وفا کردند؛

بیست و پنج سال ان مظلومانه درحالی که . سی سال بعد از پیامبر زندگی کردعلی علیه السلام :شرح

حقش غصب شده بودو به تعبیر خودش،درحالی که خار در چشم و استخوان درگلو بود صبوری 

با غاصبان جنگ ننمود بلکه برعکس کمال همکاری با انها نمود تا . نمود و بخاطر اسلام قیام نکرد

عد از بیست و پنج سال،مردم نزد او امدند و درخواست کردند خلافت را ب.اسلام عزیز حفظ شود

حضرت ابتدا قبول نکردند ولی مردم انقدر التماس نمودند تا اینکه حضرت با شرایطی قبول . بپذیرد

.کردند  



امام علی علیه السلام حکومت علوی را تشکیل دادند حکومتی بر مبنای  راه و روش پیامبر 

رز حکومت به مذاق دنیا طلبان خوش نیامد انهائی که میخواستند از حکومت بهره لذا این ط(ص)خدا

ببرند و کاخ ها درست کنند و ثروتها انباشته نمایند اما وقتی دیدند علی علیه السلام در تقسیم بیت 

امام المال و در واگذاری مسدولیتها  فرقی بین انان نمیگذارد و دنبال شایسته سالاری است لذا بر علیه 

برحق ،قیام کردند و جنگهای ناکثین و مارقین و قاسطین راه انداختند و بجای اینکه از امیرالمومنین که 

عادلترین و باتقوا ترین و زاهدترین و صالح ترین انان بود پیروی کنندو حضرت را کمک نمایند تا 

علی علیه السلام وارد جنگ همه بشریت از عدالت و از برکات امام معصوم بهره ببرند ولی بر عکس با 

و عاقبت هم امیرالمومنین را در .شدند که در روایات امده جنگ با علی علیه السلام ،علامت کفر است

هنگام نماز صبح بشهادت رساندند و به هیچ کدام از توصیه های پیامبر خدا درباره اهل بیتش عمل 

.نکردند  

 

 إذِْ المْثَُوبَةِ، حسُنُْ لَهُوَأُقْصِیَ منَْ أُقْصِیَ، وَجرََى الْقَضاءُ لَهمُْ بمَِا یرُْجى  فَقتُِلَ منَْ قتُِلَ، وَسبُِیَ منَْ سبُِیَ،

کانتَِ الْأَرْضُ لِلّهِ یُورِثُها منَْ یشَاءُ منِْ عبِادِهِ واَلْعاقبَِةُ لِلمْتَُّقِینَ، ﴿وَ سبُْحانَ ربَِّنا إِنْ کانَ وَعدُْ رَبِّنا لمََفعُْولاً﴾، 

 عَلیَْهمِا هُدٍ وَعَلِیٍّ صَلَّى اللّمُحمََّ بَیتِْ أَهْلِ منِْ الْأَطائبِِ فعََلَى الْحکَِیمُ، الْعزَِیزُ وَهُوَ وَعدَْهُ هُوَلنَْ یُخْلفَِ اللّ

 الصَّارِخُونَ، وَلْیَصرُْخِ الدُّمُوعُ، فَلتْذَْرفِِ لمِثِْلِهمِْ وَ النَّادبُِونَ، ندُْبِفَلیَْ إیَِّاهمُْ وَ البْاکُونَ، فَلیْبَکِْ وَآلِهمِا

الْحُسیَنُْ ؟ أَینَْ أبَنْاءُ الْحسَُینِْ ؟ صالحٌِ بعَدَْ صالحٍِ،  أَینَْ ؟ الْحسَنَُ أَینَْ العْاجُّونَ، ویََعجَِّ الضَّاجُّونَ، ویََضجَِّ

 وَصادقٌِ بعَدَْ صادقٍِ، أَینَْ السَّبیِلُ بعَدَْ السَّبیِلِ؛

پس کشته شد آنکه کشته شد و اسیر گشت آنکه اسیر گشت و تبعید شد آنکه تبعید شد و قضا بر آنان 

رود، زیرا زمین از خداست، آن را به هرکه از بندگانش  جاری شد به آنچه بر آن امید پاداش نیک می

دهد و سرانجام از آن پرهیزگاران است و منزّه است پروردگار ما که به یقین وعده  بخواهد به ارث می

کند و او نیرومند حکیم  شدنی است و خدا هرگز از وعده خویش تخلفّ نمی پروردگارمان انجام
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، باید (درود خدا بر ایشان و خاندانشان)محمدّ و علی بیت  است، پس بر پاکیزگان از اهل

ها روان شود  کنندگان بر ایشان زاری کنند و برای مانند آنان باید اشک کنندگان بگریند و زاری گریه

کنندگان شیون کنند و خروشندگان بخروشند، حسن کجاست؟  و فریادکنندگان فریاد زنند و شیون

ای پس از شایسته دیگر، راستگویی پس از  د؟ شایستهحسین کجاست؟ فرزندان حسین کجاین

 راستگویی دیگر، راه از پس راه کجاست؟

را  نیرالمومنیو سرپرست نمانند ،ام یمکرم اسلام، بدون ول یمردم بعد از نب نکهیا یخداوند برا :شرح

خداوند حلم .بشر نادان ان حضرت را بشهادت رساند یقرار داد ول تیخود و سرپرست بشر ندهینما

 دتباز بشر نادان ان امام مظلوم را هم بشها یو امام حسن را سرپرست مردم قرار داد ول دیورز

دفعه بشر نادان  نیا یقرار داد ول تیرا سرپرست و رهبر بشر نیبار سوم امام حس یخداوند برا.رساند

 یباز امامان ازدهیبار چهارم و پنجم تا بار  یخداوند برا.ادت رساندندبشه یعیفج اریان امام را به نفع بس

حضرت  نکهیرساندند تا ا یم ادتبشر نادان ان امامان را بشه نیقرار داد و هر دفعه ا تیرا رهبر بشر

امام را هم  نیون بشر نادان خواست که اشد و چ نییتع تیالسلام به عنوان رهبر بشر هیعل یمهد

را از برکات  ت،مردمیو مجازات بشر هیغضب فرمود و به عنوان تنب تیبشهادت برساند خداوند بر بشر

است که  شتریسال ب 6632شدند و  روممح تی،همه بشر یان امام محروم کرد و جز افراد کم دنید

برد یرنج م تیمحروم نیاز ا تیبشر  

 گریه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام

و در این گریه ها .باید فریاد کشید. باید ندبه نمود.بر مصیبتهای اهل بیت علیهم السلام گریه نمود باید

این گریه ها مرتب معرفت انسان را بیشتر می .و زاری ها و عزاداری ها رسیدن به کمال نهفته است

.درجه انسان را نزد خداوند متعال بالا می برد. نماید  

 هشت سیدالشهدا حضرت بر گریه مجالسدرباره  شوشتری جعفر شیخ  الحسنیه خصائص کتاب در

:فرماید می ذکر را فایده   



 آن در که مجلسی در بنشیند کس هر که است خبر در و است، ایشان امر احیاء آن در اینکه اول

 آن سوم. دارد تسبیح ثواب حال آن در دوم. میرند می دلها که روزی او دل نمیرد است ائمه امر احیای

 چهارم. است رسول و خدا محبوب پس روایات، مقتضای به است صادق حضرت محبوب مجالس

 سوی به کند می نظر و است عرش یمین در جناب آن که زیرا است( ع)حسین حضرت نظر محل

 چنانکه شوند، می حاضر مجالس آن در مقربین ملائکه آنکه پنجم. کنندگان گریه و زوار به و کربلا

 حضرت پس شد، مشرف( ع)صادق حضرت خدمت به عفان، بن جعفر روزی که است شده روایت

 و گویی، می شعر( ع)حسین مرثیه در که ام شنیده جعفر ای: فرمود و نشانید، خود نزدیک به را او

 اصحاب با حضرت آن و خواند پس بخوان: فرمود شوم، فدایت بلی: کرد عرض گویی، می خوب

 ملائکه ولله جعفر، ای: فرمود پس گردید، جاری شریفش محاسن و صورت بر اشک اینکه تا گریستند

 و بیشتر، بلکه گریستیم، ما چنانکه کردند گریه و را، تو اشعار شنیدند و حاضرند اینجا در مقربین

 بیشتر آیا جعفر ای آمرزید، را تو گناهان و را، بهشت تمام الان تو برای از نمود واجب خداوند

 گریه پس را( ع)حسین کند ذکر که نیست هیچکس: فرمود من، سید بلی بلی،: کرد عرض بگویم؟

 عزا مجلس ششم. شود آمرزیده گناهانش و گردد، واجب برایش از بهشت اینکه مگر بگریاند، یا کند

 بلکه نیست مخصوص بنیان همان تنها آنجناب ی قبه که زیرا است السلام علیه حسین حضرت ی قبه

 خصوصا خشوع و خضوع بر باشد مشتمل که مجلسی هر پس. خشوع و خضوع از عبارتست او ی قبه

 گریه معراج هفتم. بود خواهد آن در دعا اجابت و است حضرت آن قبه همان آنجناب، ذکر برای از

 رفع و ذنوب غفران به است الهی مخصوص رحمت و صلوات نزول محل که زیرا است، کنندگان

 اهل تمام رحمت که هست امید تباکی، یا بکا شود متحقق نفر یک برای از اگر بلکه ایشان، درجات

 مجالس ی همه اجل و اقدم و اشرف که است مجالسی نظیر آن اینکه هشتم. شود شامل را  مجلس

36. اند بوده  

 

                                                           
36

۴۱۶ص کاروان امير بر روان اشک   



أیَنَْ الْأنَْجمُُ الزَّاهرَِةُ ؟ أیَنَْ أَعْلامُ أیَنَْ الْخِیرََةُ بعَدَْ الْخِیرََةِ ؟ أیَنَْ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ ؟ أیَنَْ الْأَقمْارُ المْنُِیرَةُ ؟ 

 أَینَْ ؟ الظَّلمََةِ دابرِِ لِقطَعِْ المُْعدَُّ أیَنَْ ؟ الْهادیَِةِ العِْترَْةِ منَِ لَاتَخْلُو الَّتِی هِٰ  الدِّینِ وَقَواعدُِ العِْلمِْ ؟ أَینَْ بَقیَِّةُ اللّ

المْدَُّخرَُ لتَِجدِْیدِ الْفرَائِضِ  أیَنَْ ؟ واَلْعدُْوانِ الْجَورِْ لِإزِالَةِ ٰ  المْرُْتَجى أیَنَْ ؟ واَلعِْوَجِ الْأَمتِْ لإِِقامَةِ المْنُْتظَرَُ

یِی معَالمِِ هِ ؟ أیَنَْ مُحْواَلسُّننَِ ؟ أیَنَْ المْتَُخَیَّرُ لإِِعادَةِ المِْلَّةِ واَلشَّرِیعَةِ ؟ أیَنَْ المُْؤمََّلُ لإِِحیْاءِ الکْتِابِ وَحدُُودِ

أَهْلِ الْفسُُوقِ  الدِّینِ وأََهْلِهِ ؟ أَینَْ قاصمُِ شَوکَْةِ المُْعتَْدیِنَ ؟ أَینَْ هادمُِ أبَْنیَِةِ الشِّرْكِ واَلنِّفاقِ ؟ أیَنَْ مبُِیدُ

 واَلعِْصیْانِ واَلطُّغیْانِ ؟ أیَنَْ حاصدُِ فُرُوعِ الْغَیِّ واَلشِّقاقِ؛

های  از بهترین برگزیده؟ کجایند خورشیدهای تابان، کجایند ماهکجاست بهترین برگزیده بعد 

های دانش، کجاست آن باقیمانده  های دین و پایه نورافشان، کجایند ستارگان فروزان، کجایند پرچم

کن کردن ستمکاران،  خدا که از عترت هدایتگر خالی نشود، کجاست آن مهیا گشته برای ریشه

انحراف و کجی به انتظار اویند، کجاست آن امید شده برای از بین که برای راست نمودن  کجاست آن

ها، کجاست آن برگزیده برای  ها و سنتّ بردن ستم و دشمنی، کجاست آن ذخیره برای تجدید فریضه

بازگرداندن دین و شریعت، کجاست آن آرزو شده برای زنده کردن قرآن و حدود آن، کجاست 

کننده  شکننده شوکت متجاوزان، کجاست ویران کجاست درهم های دین و اهل دین، احیاگر نشانه

بناهای شرك و دورویی، کجاست نابودکننده اهل فسق و عصیان و طغیان، کجاست دروکننده 

أیَنَْ طامسُِ آثارِ الزَّیغِْ واَلْأَهْواءِ ؟ أَینَْ قاطعُِ حبَائِلِ الکْذِْبِ واَلافْترِاءِ اندازی؛ های گمراهی و شکاف شاخه

أَوْلیِاءِ ومَُذلُِّ الْأَعدْاءِ ینَْ مبُِیدُ الْعتُاةِ واَلْمرَدََةِ ؟ أیَنَْ مُستَْأْصِلُ أَهْلِ الْعنِادِ واَلتَّضْلیِلِ واَلإِْلْحادِ ؟ أیَنَْ معُزُِّ الْ؟ أَ

لمَِةِ عَلَى التَّقْوى  إِلیَْهِ الَّذِی هِٰ  اللّ وَجْهُ أیَنَْ ؟ ٰ  یُؤْتى منِْهُ الَّذِی هِٰ  اللّ بابُ أیَنَْ ؟ ٰ  ؟ أیَنَْ جامعُِ الکَْ

 ؟ٰ  المْتَُّصِلُ بَینَْ الْأرَْضِ واَلسَّماءِ ؟ أیَنَْ صاحبُِ یَومِْ الْفَتحِْ ونَاشرُِ رایَةِ الْهُدى السَّببَُ أیَنَْ ؟ الْأَوْلیِاءُ یتََوَجَّهُ

و هواهای نفسانی، کجاست کجاست محوکننده آثار انحراف ؛واَلرِّضا الصَّلاحِ شمَْلِ مُؤَلِّفُ أیَنَْ

کنندگان، کجاست  های دروغ و بهتان، کجاست نابودکننده سرکشان و سرپیچی کننده دام قطع

بخش دوستان و خوارکننده  دینی، کجاست عزّت کننده اهل لجاجت و گمراهی و بی کن ریشه

د، کجاست دشمنان، کجاست گردآورنده سخن بر پایه تقوا، کجاست در راه خدا که از آن آمده شو



جلوه خدا که دوستان به سویش روی آورند، کجاست آن وسیله پیوند بین زمین و آسمان، کجاست 

أَینَْ صاحب روز پیروزی و گسترنده پرچم هدایت، کجاست گردآورنده پراکندگی صلاح و رضا؛

 منَِ ٰ  مِ المَْقتُْولِ بِکرَبَْلاءَ ؟ أیَنَْ المَْنْصُورُ عَلَىالطَّالبُِ بذُِحُولِ الْأنَْبیِاءِ وَأبَنْاءِ الْأنَْبیِاءِ ؟ أیَنَْ الطَّالبُِ بدَِ

 ؟ ٰ  واَلتَّقْوى البْرِِّ ذُو الْخَلائقِِ صَدرُْ أیَنَْ ؟ دَعا إذِا یُجابُ الَّذِی الْمُضْطرَُّ أَینَْ ؟ ٰ  افْترَىوَ عَلیَْهِ ٰ  اعتَْدى

 بِأَبِی ؟ ٰ  الکُْبرَْى فاطِمَةَ وَابنُْ الْغرََّاءِ، خدَیِجَةَ وَابنُْ ،ٰ  الْمرُتَْضى عَلِیٍّ واَبنُْ ،ٰ  المُْصطَْفى النَّبِیِّ ابنُْ أیَنَْ

 الْهدُاةِ ابنَْ یَا الْأکَْرمَِینَ، النُّجبَاءِ ابنَْ یَا المُْقرََّبیِنَ، السَّادَةِ ابنَْ یَا ،ٰ  وَأمُِّی ونََفسِْی لکََ الْوِقاءُ واَلْحمِى أنَتَْ

ائبِِ الْمطَُهَّریِنَ ، یَا ابنَْ الْخَضارمَِةِ الْأَط ابنَْ یَا الْأنَْجَبیِنَ، الغْطَارِفَةِ ابنَْ یَا المُْهذََّبیِنَ، الْخیَِرَةِ ابنَْ یَا ، المَْهدْیِِّینَ

مُضیِئَةِ، یَا ابنَْ الشُّهبُِ الثَّاقِبَةِ، المْنُتَْجَبیِنَ، یَا ابنَْ الْقمَاقمَِةِ الْأکَْرمَِینَ ، یَا ابنَْ الْبدُُورِ المْنُِیرَةِ، یَا ابنَْ السُّرُجِ الْ

کجاست خواهنده خون پیامبران و فرزندان پیامبران، کجاست خواهنده خون یَا ابنَْ الْأنَْجمُِ الزَّاهرَِةِ؛

کشته در کربلا، کجاست آن پیروز شده بر هر که به او ستم کرد و بهتان زد، کجاست آن مضطّری که 

کند، کجاست سرسلسله مخلوقات، دارای نیکی و تقوا، کجاست فرزند  اجابت شود هنگامی که دعا

پیامبر برگزیده و فرزند علی مرتضی و فرزند خدیجه روشن جبین و فرزند فاطمه کبری؟ پدر و مادر و 

جانم فردایت شود، برایت سپر و حصار باشم، ای فرزند سروران مقرّب، ای فرزند نجیبان گرامی، ای 

اه یافته، ای فرزند برگزیدگان پاکیزه، ای فرزند بزرگواران نجیب، ای فرزند پاکان فرزند راهنمایان ر

های  تر، ای فرزند ماه کران بخشش گرامی پاکیزه، ای فرزند بزرگواران برگزیده، ای فرزند دریاهای بی

ابنَْ  یَاهای تابان، ای فرزند ستارگان فروزان، ای فرزند اختران درخشان؛ نورافشان، ای فرزند چراغ

ةِ، یَا ابنَْ المْعَالمِِ السُّبُلِ الْواضِحَةِ، یَا ابنَْ الْأَعْلامِ اللَّائِحَةِ، یَا ابنَْ العُْلُومِ الکْامِلَةِ، یَا ابنَْ السُّننَِ الْمشَْهُورَ

ابنَْ الصِّراطِ المْسُتَْقیِمِ، یَا ابنَْ النَّبَاَ  الْمَأْثُورَةِ، یَا ابنَْ المْعُْجِزاتِ المَْوْجُودَةِ، یَا ابنَْ الدَّلائِلِ المَْشْهُودَةِ ، یَا

 الدَّلائِلِ ابنَْ یَا واَلبْیَِّناتِ، الآْیاتِ ابنَْ یَا حکَیِمٌ، عَلِیٌّ هِٰ  العَْظیِمِ، یَا ابنَْ منَْ هُوَ فِی أمُِّ الکْتِابِ لدََى اللّ

 ابنَْ یَا السَّابغِاتِ، النِّعمَِ ابنَْ یَا البْالغِاتِ، الْحُججَِ ابنَْ یَا البْاهرِاتِ، الْواضِحاتِ الْبرَاهِینِ ابنَْ یَا الظَّاهِراتِ،

های  های آشکار، ای فرزند دانش های روشن، ای فرزند نشانه ای فرزند راهماتِ؛واَلمُْحکَْ ٰ  هٰ  ط

های حفظ شده، ای معجزات موجود، ای فرزند  های مشهور، ای فرزند نشانه کامل، ای فرزند آیین



ای محسوس، ای فرزند راه مستقیم، ای فرزند خبر بزرگ، ای فرزند کسی که در امّ الکتاب، ه دلیل

های آشکار، ای فرزند  ها، ای فرزند دلیل نزد خدا، والا و حکیم است، ای فرزند آیات و نشانه

های کامل، ای فرزند طه و آیات  های رسا، ای فرزند نعمت های نمایان، ای فرزند حجتّ برهان

 أَوْ قَوْسیَنِْ قابَ فکَانَ ٰ  یَا ابنَْ یس واَلذَّاریِاتِ، یَا ابنَْ الطُّورِ واَلعْادیِاتِ، یَا ابنَْ منَْ دنَا فتَدََلَّىمحکم؛

 أَوْ تُقِلُّکَ أرَْضٍ أَیُّ بَلْ ؟ ٰ  النَّوى بکَِ استَْقَرَّتْ أیَنَْ شِعرِْی لَیتَْ ،ٰ  الْأَعْلى العَْلِیِّ منَِ واَقْترِاباً دنُُواًّ ٰ  أدَنْى

 حسَِیساً لکََ ُ أَسمْعََ وَلَا ،ٰ  قَ وَلَا تُرىالْخَلْ أرََى أَنْ عَلَیَّ عزَیِزٌ ؟ طُوى ذِی أمَْ غَیرِْها أَوْ ٰ  أبَِرَضْوى ؟ ٰ  ثرَى

 أنَتَْ بنَِفسِْی ،ٰ  شکَْوى وَلَا ضَجِیجٌ منِِّی ینَالکََُ وَلَا ٰ  البَْلْوَى دُونِیَ بکَِ تُحیِطَ أَنْ عَلَیَّ عزَِیزٌ ،ٰ  نَجْوى وَلَا

 مُؤمْنٍِ منِْ ٰ  نَّا، بِنَفْسِی أَنتَْ أمُْنیَِّةُ شائقٍِ یَتَمنََّىعَ نزََحَ مَا نازِحٍ منِْ أَنتَْ بِنَفْسِی منَِّا، یَخْلُ لمَْ مغَُیَّبٍ منِْ

یس و ذاریات، ای فرزند طور و  ای فرزند؛ٰ  لَایسُامى عزٍِّ عَقیِدِ منِْ أَنتَْ بِنَفْسِی فَحنََّا، ذکَرَا ومَُؤْمنَِةٍ

عادیات، ای فرزند کسی که نزدیک شد، آنگاه درآویخت تا آنکه در دسترسی و نزدیکی به خدای 

ات در کجا قرار گرفته، بلکه  دانستم خانه علی اعلی، به فاصله دو کمان یا کمتر بود، ای کاش می

ه رضوایی یا در غیر آن، یا در زمین ذی دانستم کدام زمین تو را برداشته یا چه خاکی؟ آیا در کو می

شنوم صدای  شوی و از تو نمی بینم، ولی تو دیده نمی طوایی؟ بر من سخت است که مردم را می

محسوسی و نه رازونیازی، بر من سخت است که تو را بدون من گرفتاری فراگیرد و از من به تو فریاد 

ی که از میان ما بیرون نیستی، جانم فدایت، تو ای هست و شکایتی نرسد، جانم فدایت، تو پنهان شده

دوری هستی که از ما دور نیست، جانم فدایت، تو آرزوی هر مشتاقی که آرزو کند، از مردان و زنان 

مؤمن که تو را یاد کرده، از فراقت ناله کنند، جانم فدایت، تو قرین عزّتی که کسی بر او برتری 

 منِْ أَنتَْ بنَِفْسِی ،ٰ  لَاتُضاهى نعِمٍَ تِلادِ منِْ أَنتَْ بنَِفْسِی ، ٰ  مَجدٍْ لَایُجارَى بنَِفسِْی أنَتَْ منِْ أَثیِلِنگیرد؛

 فِیکَ أَصفُِ خطِابٍ وَأَیَّ ؟ ٰ  مَتَى ٰ  إِلَى وَ مَوْلایَ یَا فِیکَ أَحارُ ٰ  متََى ٰ  إِلى ،ٰ  رفٍَ لَایسُاوَىشَ نَصِیفِ

 عزَِیزٌ ،ٰ  الْورََى وَیَخذُْلکََ أبَکِْیکََ أَنْ عَلَیَّ عزَیِزٌ ، ٰ  وَأنُاغَى دُونکََ أُجَابَ أَنْ عَلَیَّ عزَِیزٌ ؟ ٰ  نَجْوَى وأََیَّ

 جزَُوعٍ منِْ هَلْ ؟ واَلبْکُاءَ العَْویِلَ معََهُ فَأُطیِلَ معُِینٍ منِْ هَلْ ،ٰ  یَ عَلیَکَْ دُونَهمُْ مَا جرََىیَجرِْ أَنْ عَلَیَّ

دار  جانم فدایت، تو درخت ریشه؛ٰ  الْقذََى عَلَى عیَنِْی فسَاعدَتَْها عیَنٌْ قذَیِتَْ هَلْ ؟ خَلا إذِا جزََعَهُ فَأُساعدَِ



ای که او را مانندی نیست، جانم فدایت،  طرازی نپذیرد، جانم فدایت، تو نعمت دیرینه مجدی که هم

ا چه تو قرین شرفی که وی را برابری نیست، تا چه زمانی نسبت به تو سرگردان باشم، ای مولایم و ت

زمان و با کدام بیان، تو را وصف کنم و با چه رازونیازی؟ بر من سخت است که از سوی غیر تو پاسخ 

بخش بشنوم، بر من سخت است که برای تو گریه کنم، ولی مردم تو را  داده شوم و سخن مسرّت

ای  گذارند، بر من سخت است که بر تو بگذرد و نه بر دیگران آنچه گذشت، آیا کمک کننده وا

اش، هنگامی  تابی تابی هست که او را در بی هست که فریاد و گریه را در کنارش طولانی کنم؟ آیا بی

که خلوت کند یاری رسانم؟ آیا چشمی هست که خار فراق در آن جا گرفته، پس چشم من او را بر 

 بِعدَِةٍ مِنکَْ یَومْنُا یتََّصِلُ لْهَ ؟ ٰ  هَلْ إِلیَکَْ یَابنَْ أَحمْدََ سَبیِلٌ فتَُلْقىآن خار خلیدگی مساعدت کند؟

 ؟ ٰ  الصَّدى طالَ فَقدَْ مائکَِ عَذْبِ منِْ نَنتَْقعُِ ٰ  ىمَتَ ؟ ٰ  فَنرَْوَى الرَّویَِّةَ منَاهِلکََ نَردُِ ٰ  متََى ؟ ٰ  فنََحظْى

 نَحفُُّ أَترََانا ٰ  ترَُى النَّصرِْ لِواءَ نَشرَْتَ وَقدَْ نرَاكَ وَ ترَانا ٰ  متَى ؟ عیَنْاً فنَُقرَِّ ونَُراوِحکَُ نغُادیِکَ ٰ  متَى

ذَقتَْ أَعْداءَكَ هَواناً وَعِقاباً، وَأبََرْتَ العْتُاةَ وَجَحدََةَ وَأَ عدَْلاً، الْأَرْضَ مَلَأْتَ وَقدَْ المَْلَأَ تَؤمُُّ وَأَنتَْ بکَِ

آیا به ؛العْالَمیِنَ رَبِّ هِٰ  الْحَمدُْ لِلّ: الظَّالِمیِنَ، ونََحنُْ نَقُولُالْحقَِّ، وَقَطَعتَْ دابرَِ الْمتَُکبَِّرِینَ، واَجتْثََثتَْ أُصُولَ 

پیوندد تا  ای در می جانب تو ای پسر احمد راهی هست تا ملاقات شوی، آیا روز ما به تو با وعده

شویم تا سیراب گردیم، چه زمان از آب  های پر آبت وارد می مند گردیم، چه زمان به چشمه بهره

کنیم تا  شویم؟ که تشنگی ما طولانی شد، چه زمان با تو صبح و شام می مند می وشگوارت بهرهوصل خ

که پرچم پیروزی را  بینیم، درحالی بینی و ما تو را می دیده از این کار روشن کنیم، چه زمان ما را می

جهانی را پیشوا  رسد که ما را ببینی که تو را احاطه کنیم و تو جامعه ای، آیا آن روز در می گسترده

ای و متکبرّان و  که زمین را از عدالت انباشتی و دشمنانت را خواری و کیفر چشانده شوی درحالی می

ای تا ما  ای و بیخ و بن ستمکاران را برکنده ای و ریشه سرکشان را قطع نموده منکران حق را نابود کرده

 إِلَیکَْ وَ ،ٰ  واَلبَْلْوَى الْکَُرَْبِ کشََّافُ أَنتَْ همَُّٰ  اللّستایش خاص خدا، پروردگار جهانیان است؛: بگوییم

 ،ٰ  واَلدُّنیْا ، فَأَغثِْ یَا غیِاثَ المْسُْتغَیِثِینَ عبُیَدَْكَ المْبُتَْلى الآْخرَِةِ رَبُّ وَأَنتَْ ،ٰ  العْدَْوَى فعَِندَْكَ أَستَْعدِْی

 ،ٰ  استَْوَى العَْرشِْ عَلَى منَْ یَا غَلیِلَهُ وَبرَِّدْ ،ٰ  واَلْجَوَى ٰ  الْأَسَى هِبِ عَنْهُ وَأزَلِْ ،ٰ  الْقُوَى شدَِیدَ یَا سَیِّدَهُ وَأرَِهِ



 وبَنِبَِیِّکَ، بکَِ المُْذکَِّرِ لیِِّکَ وَ ٰ  إِلى التَّائِقُونَ عبَیِدُكَ ونََحنُْ همَُّٰ  اللّ.  ٰ  تَهىواَلمُْنْ ٰ  الرُّجعْى إِلیَْهِ ومَنَْ

ماً وزَِدنْا وَسَلا تَحیَِّةً منَِّا فبََلِّغْهُ إمِاماً، منَِّا لِلمُْؤمِْنیِنَ وَجعََلتَْهُ ومَعَاذاً، قِواماً لنَا وَأَقمَتَْهُ ومََلاذاً، عِصمَْةً لنَا خَلَقتَْهُ

طلبم که  ها و حوادث ناگواری، از تو یاری می خدایا تو برطرف کننده سختی؛إکِرْاماً رَبِّ یَا لکَِٰ  بِذ

پروردگار آخرت و دنیایی، پس ای فریادرس درماندگان، به فریاد  یاری و کمک تنها نزد توست و تو

، ای صاحب نیروهای شگرف و به دیدار  بنده کوچک گرفتارت برس و سرورش را به او نشان بده

ای  اش را خاموش کن، ای که بر عرش چیره سرورش، اندوه و سوز دل را از او بزدای و آتش تشنگی

ت، خدایا، ما بندگان به شدّت مشتاق به سوی ولی تو هستیم، آنکه و بازگشت و سرانجام به سوی اوس

مردم را به یاد تو و پیامبرت اندازد و تو او را برای ما نگهبان و پناهگاه آفریدی و او را قوم و امان ما 

قرار دادی و او را پیشوای اهل ایمان از ما گرداندی، از جانب ما به او تحیت و سلام برسان و به این 

واَجعَْلْ مُستَْقرََّهُ لنَا مسُتَْقرَاًّ ومَُقاماً، وَأَتمْمِْ نعِمَْتکََ بِتَقْدیِمکَِ إیَِّاهُ یله اکرام بر ما را ای پروردگار بیفزا؛وس

 حمََّدٍمُ وآَلِ مُحَمَّدٍ ٰ  عَلَى صَلِّ همَُّٰ  اللّ.  خُلَصائکَِ منِْ الشُّهَداءِ ومَُرافَقَةَ جنَِانکََ تُورِدنَا ٰ  أمَامنَا حتََّى

 ٰ  وَجدََّتِهِ الصِّدِّیقَةِ الکْبُْرى الْأَصْغرَِ السَّیِّدِ أَبیِهِ ٰ  وَعَلَى الْأکَْبرَِ السَّیِّدِ رَسُولکَِ وَ جدَِّهِ مُحَمَّدٍ ٰ  عَلَى وَصَلِّ

 وَأکَمَْلَ أَفْضَلَ وَعَلیَْهِ الْبرَرََةِ آبائِهِ منِْ اصْطَفَیتَْ منَِ ٰ  وَعَلَى وآلِهِ عَلیْهِ هٰ  اللّ صلَّى مُحمََّدٍ بنِتِْ فاطمَِةَ

و جایگاه او را، یائکَِ وَخیِرََتکَِ منِْ خَلْقکَِ؛أَصْفِ منِْ أَحدٍَ ٰ  عَلَى صَلَّیتَْ مَا وَأَوْفرََ وَأَکثْرََ وَأدَْومََ وأََتمََّ

ن تا ما را وارد جایگاه و اقامتگاه ما قرار ده و نعمتت را با پیش انداختن او در پیش روی ما کامل گردا

خدایا بر محمدّ و خاندان . نشینی شهیدان از بندگان خالصت نائل نماید هایت نماید و به هم بهشت

تر و بر پدرش آن  محمدّ درود فرست و درود فرست بر محمدّ جدّ او و رسولت، آن سرور بزرگ

نی که برگزیدی، از اش صدیّقه کبری، فاطمه دختر محمدّ و بر کسا سرور پس از پیامبر و بر جدّه

ترین  ترین و بیشترین و فراوان ترین و بادوام ترین و تمام پدران نیکوکارش و بر خودش، برترین و کامل

وَصَلِّ عَلیَْهِ صَلاةً شدگانت از میان آفریدگانت فرستادی؛ درودی که بر یکی از برگزیدگانت و انتخاب

 بِهِ وَأدَلِْ البْاطِلَ، بِهِ وَأدَْحِضْ الْحقََّ، بِهِ وَأَقمِْ همَُّٰ  لِمدَدَِها، وَلَا نَفادَ لِأَمدَِها، اللّلَاغایَةَ لعِدَدَِها، وَلَا نِهایَةَ 

 مِمَّنْ واَجعَْلنْا سَلَفِهِ، مرُافَقَةِ ٰ  إِلى تُؤدَِّی وُصْلَةً وبَیَنَْهُ بیَْننَا همَُّٰ  لْ بِهِ أَعْداءَكَ، وَصِلِ اللّوَأذَْلِ أَوْلیِاءَكَ،



تنِابِ واَجْ طاعتَِهِ، فِی واَلاجتِْهادِ إِلیَْهِ، حُقُوقِهِ تَأْدیَِةِ ٰ  عَلَى وَأَعنَِّا ظِلِّهمِْ، فیِ وَیمَْکثُُ بِحُجزَْتِهمِْ، یَأْخذُُ

بِهِ سعََةً منِْ رَحمَْتکَِ، وَفَوزْاً معَْصیِتَِهِ، وَامْننُْ عَلیَنْا بِرِضاهُ، وَهبَْ لنَا رَأْفَتَهُ ورََحمَْتَهُ ودَُعاءَهُ وَخیَرَْهُ مَا ننَالُ 

و بر او درود فرست، درودی عنِدَْكَ، واَجعَْلْ صَلاتنَا بِهِ مَقبُولَةً، وَذنُُوبنَا بِهِ مَغْفُورَةً، ودَُعاءنَا بِهِ مسُتَْجاباً؛

که پایانی برای عددش و نهایتی برای مدتش و به آخر رسیدنی برای زمانش نباشد، خدایا حق را به 

وسیله او برپا دار و باطل را به او نابود کن و دوستانت را به سبب آن جناب به دولت برسان و دشمنانت 

را به دست او خوار گردان و پیوندده خدایا بین ما و او، پیوندی که ما را به رفاقت گذشتگان او برساند 

لطفشان اقامت کنند و ما را بر و ما را از آنانی قرار ده که به دامان عنایتشان چنگ زنند و در سایه 

اش کمک کن و بر ما به  اش و دوری از نافرمانی پرداخت حقوقش و کوشش در فرمانبرداری

اش منتّ نه و رأفت و رحمت و دعای خیر آن حضرت را به ما ببخش تا حدّی که به سبب  خشنودی

نمازمان را پذیرفته و  ات و رستگاری در پیشگاهت برسیم، خدایا به وسیله او آن به رحمت گسترده

واَجعَْلْ أَرزْاقنَا بِهِ مَبسُْوطَةً، وَهمُُومنَا بِهِ مکَْفیَِّةً، گناهانمان را آمرزیده و دعاهایمان را مستجاب گردان؛

إِلیَنْا نظَرَْةً رَحِیمَةً نسَْتکَمِْلُ  وَحَواَئِجنَا بِهِ مَقْضِیَّةً، وَأَقبِْلْ إِلیَنْا بِوَجْهکَِ الکَْریِمِ، واَقبَْلْ تَقرَُّبنَا إِلیَکَْ، وَانْظرُْ

 بکَِأْسِهِ وَآلِهِ عَلیَْهِ هُٰ  بِهَا الْکرَامَةَ عنِْدَكَ ثمَُّ لَاتَصرِْفْها عنََّا بِجُودِكَ، وَاسْقنِا منِْ حَوْضِ جدَِّهِ صَلَّى اللّ

الرَّاحِمیِنَ أرَْحمََ یَا بعَدَْهُ، لَاظَمَأَ سائغِاً هنَیِئاً رَویِّاً ریَّاً وبَیَِدِهِ  . هایمان را به سبب او گسترده و  خدایا روزی

هایمان را برآورده فرما و به جانب ما به جلوه کریمت روی آور و  اندوهمان را برطرف شده و حاجت

تقرّبمان را به سویت بپذیر و به ما نظر کن نظری مهربانانه که کرامت را نزد تو، به وسیله آن نظر به 

درود خدا بر او و )ن نظر مهربانانه را به حق جودت از ما مگردان و از حوض جّدش کمال برسانیم و آ

شدنی کامل و گوارا و خوش که پس از آن  با جام او به دست او، سیرابمان کن، سیراب( خاندانش

ترین مهربانان تشنگی نباشد، ای مهربان . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه صبر و ارامش بر استحکام خانواده

قلبی است که باعثِ تحمل فرد بر ناخوشی ها و عبور از   این گوهر گران بها نوعی ملکه: معنی صبر

هر چقدر سعه صدر، از وسعت بیشتر و ایمان از تعالی والاتری . ها و رد شدن از آنها، می شود سختی



تر هست مثل ائمه در دار دنیا آنکه مقامش بیش. برخوردار باشد، صبر و بردباری نیز فزونی خواهد یافت

شوند و این صبر و بردباری  ها و بلیّات بیشتر آزمایش می ها و محنت به سختی( علیهم السلام)اطهار

کند ها یاری می ها را در معبر عبور از سختی ایشان است که آن . 

اگر رد شدن از مراحل زندگی بدون رودررو با مانع ها بود، ما خیلی بی تحرك و ضعیف می ماندیم 

لذا به اصل . رواز را که همانا دستیابی به اهداف متعالی انسانیت است، را هرگز تجربه نمی کردیمو پ

 .صبر که برای بزرگ شدن انسان لازم است تمرکز نموده و به آن عامل باشیم

وابُ اللّهِ خیَرٌْ وَ قالَ الَّذِینَ أُوتُوا العِْلمَْ وَیْلکَمُْ ثَ» : دارد که همان طور که خداوند متعادل چنین بیان می

یعنی به نوعی تنها صبرپیشگان، زمینه [ 10/ قصص]«   لمِنَْ آمنََ وَ عمَِلَ صالِحاً وَ لا یُلَقّاها إلِا الصّابرُِون

دار فهم و دریافت سخنان اهل معرفت اند و اینکه چشم پوشی از زخارف دنیا، نیازمند صبر و شکیبایی 

 است

پیشه نشود معروف ها به راحتی کاشت نمی شود، و خانه رو به ویرانی البته در بحث خانواده اگر صبر 

[ 472/ طه] «وَ أمْرُْ أَهْلکََ بِالصَّلاةِ وَ اصطَْبِرْ عَلیَْها» : می رود، برای همین خداوند متعال بیان می دارد

 «خانواده خویش را به نماز فرمان بده و بر آن شکیبایی کن

ود، و زندگی در خانواده شیرین، دلنشین و توأم با گرمی و آرامش اساس خانواده با صبر محکم می ش

همچنین با صبر هست که انسان به مقام های معنوی والایی دست پیدا می کند، قَالَ رَسُولُ . خواهد بود

یَصبْرُِ ( بکُِلِّ مرََّةٍ)اللَّهُ  منَْ صَبرََ عَلَی سُوءِ خُلقُِ امرَْأتَِهِ وَ احْتسَبََهُ أَعطَْاهُ»(: صلى الله علیه وآله وسلم)اللَّهِ 

؛ هر مردی که بر بداخلاقی همسرش برای خدا صبر و  عَلیَْهَا منَِ الثَّواَبِ مثِْلَ مَا أَعْطَی أیَُّوبَ عَلَی بَلائِهِ

شکیبایی کند، خداوند بزرگ برای هر بار صبر او، پاداشی همانند و همسنگ پاداش صبر ایوب در 

4.]«خواهد داد برابر بلای او به وی ] 

آسیة ( ثواب)من صبرت علی سوء خلق زوجها أعطاها مثل »( :صلى الله علیه وآله وسلم)قال رسول الله 

آسیه ( ثواب)هر زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش شکیبایی ورزد، خداوند همانند [2]بنت مزاحم؛

 «.دختر مزاحم به او عطا کند

من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه أعطاه الله تعالی بکل مره » : (صلی الله علیه و آله)قال رسول الله 



علی بلائه، و کان علیها من الوزر فی کل یوم و  –علیه السلام  –یصبر علیها من الثواب ما أعطی أیوب 

هر مردی که به خاطر خدا و به امید : فرمودند( صلّی الله علیه و آله)؛ رسول خدا [7]لیلة مثل رمل عالج

داش او در برابر بد اخلاقی همسرش صبر کند، خدای متعال برای هر مرتبه ای که شکیبایی می پا

در قبال بلایی که دید عطا کرد و گناه زن  –علیه السّلام  –ورزد، همان ثوابی را به او دهد که به ایوب 

 .«نیز در هر روز و شب به اندازه ریگهای ریگستان می باشد

بخش و سرشار از مهر و  ی برای افراد خانه نوعی بهشت و یا مکان لذّتاصلا در پرتو صبر، زندگ

إن فی الجنة درجة لا ینالها إلا إمام »(: صلى الله علیه وآله وسلم)محبتّ خواهد بود، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

براستى که در بهشت مقامى است که بدان نائل نشود جز [ 1]عادل أو ذو رحم وصول أو ذو عیال؛

ى دادگر یا خویشاوند دلجو یا عیالمند بردبارپیشوا .» 

اما اگر در زندگی زود رنج بوده و به جای صبر کم تحمل و دنبال تلافی بود زندگی سخت و مشکل 

خواهد بود در نتیجه هزاران آسیب که کمترین آنها ناسازگاری و اختلاف در خانه و بین افراد 

اك نیز هست پدیدار خواهد شد، بی صبری دقیقاً یک خانواده، خصوصاً زن و شوهر، که بسیار خطرن

های بشر است، چرا این همه  مترادف دیگر برای ارضای فوری است که یکی از بزرگترین مصیبت

 .مقام را ول کرده و به جایش کم تحملی و بی صبری را در پیش بگیریم

لَّ کَتبََ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَ» (علیه السلام)عنَْ أبَِی جعَْفرٍَ 

ترََى منِْ أذََى زَوْجِهَا الرَّجُلِ أَنْ یَبذْلَُ مَالَهُ وَ دمََهُ حتََّى یُقتَْلَ فِی سبَیِلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ المْرَْأَةِ أَنْ تَصْبرَِ عَلَى مَا 

خداوند بر مردان و بر زنان هر دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل (: علیه السلام)باقر ؛ از امام  وَ غیَرْتَِه

5]«.هاى شوهر صبر کند مال و جان است تا کشته شود و جهاد زن آنست که بر غیرت و ناراحتى ] 

________________ 

 پی نوشت

212ثواب الاعمال، ص  -[1]  

۷۴۲، ص ۳۰۵بحار الأنوار، ج  -[2]  

۷۸۲الأعمال، ص ثواب  -[3]  



47، ص 4صبور خصال صدوق، ج  -[4]  

245: مکارم الأخلاق، ص -[5]  

ها و  ها و وجود ارامش در خانه، صبر زن و مرد بر سختی های استحکام خانواده یکی از بهترین راه

ترین سختی و مشکل دچار یأس و  مشکلات زندگی است، زن و شوهری که با مواجه شدن با کوچک

توانند کانون خانوادگی گرم و مستحکمی داشته  رود نمی ند و عنان صبر از کفشان میشو ناامیدی می

 .باشند

صبر زنان باید بیشتر از مردها باشد، گاهی شوهر بداخلاق است باید بر بداخلاقی شوهر صبر کند، 

گاهی شوهر فقیر است باید زن بر این مسئله هم صبر کند، گاهی خانواده شوهر با زن بدرفتاری 

این تواند پدر شود، زن بر  کنند بر این سختی هم باید صبر کند، گاهی شوهر عقیم است و نمی می

گرفتاری هم باید صبر کند و گاهی شغل شوهر، شغل سختی است مثلاً در یک شهر دورافتاده است 

تواند ادعا کند پیرو حضرت  زن در این صورت است که می. باید زن بر این مشکل هم صبر کند

باشد می( س)فاطمه زهرا . 

ان دو نیمه دارد نیمی صبر و نیمی ایم: فرمایند الاخبار است که می روایتی از نبی مکرم اسلام در جامع

گذرد، ولی مهم این است که  دنیا چه خوب و چه بد، چه تلخ و چه شیرین می: شکر است سپس افزود

انسان با ایمان از دنیا برود دنیا پل رسیدن به آخرت است و سرایی که همیشه باقی و محل قرار است، 

حل قرار و ثبات و جاودانگی استجا م جا جای مردن و رفتن است و آن آخرت است، این  

ایجاد و ازدیاد . آرامش خانه و گرمی محیط خانوانده به طرز شگفت آوری محتاج محبتّ است 

از سوی دیگر، عفو و گذشت و ندیده . محبتّ هم جز با ایثار، گذشت و فداکاری میسرّ نخواهد شد

تواند از  ون صبر و شکیبایی کسی نمیخواهد و بد ها و به طور کلی ایثار در خانه، صبر می گرفتن بدی

اشتباه همسر یا فرزند خود بگذرد یا بنابر دستور قرآن کریم، در برابر ناملایمات و رفتارهای ناپسند 

 .طرف مقابل، به او نیکی و محبتّ کند

 



بخش و سرشار از مهر و  در پرتو صبر، زندگی برای افراد خانه لذّت: توان گفت بنابراین قاطعانه می

اگر زن و شوهر، با شکیبایی و صبوری، نسبت به همدیگر محبتّ داشته باشند و . حبتّ خواهد بودم

رسول . اند هنگام نگاه به صورت یکدیگر متبسمّ باشند، بهشت دنیایی را برای خود فراهم کرده

هتر و برتر از براى یک مرد پس از قبول اسلام، هیچ فضیلتی ب: فرمایند می« وسلمّ وآله علیه الله صلّی»خدا

کار نیست، زنى که مرد را با دیدن و با نگاه محبتّ آمیز خود شاد  پیوند با یک زن مسلمان درست

4.]سازد، از دستورش اطاعت نماید و در غیاب شوهرش حافظ عفتّ خویش و اموال وى باشد ] 

  
. خواهد بود اما اگر در خانه، صبر و ایثار و فداکاری وجود نداشته باشد، زندگی سخت و مشکل

ناسازگاری و اختلاف در خانه و بین افراد خانواده، خصوصاً زن و شوهر، بسیار خطرناك است و به 

اگر هم زن و شوهر از سر اجبار و اکراه با . مرور یک مرگ تدریجی را برای اهل خانه رقم خواهد زد

 هم بسازند و کنار یکدیگر زندگی کنند، از درد ناعلاجی است

کند که علاوه بر گذشت و ایثار  خواهد و به اعضای خانواده توصیه می راتب بالاتر را میقرآن کریم م

: های همدیگر را نبینند و از یکدیگر دلگیر نشوند تا عفو خداوند شامل آنان گردد و فداکاری، بدی

باید در مقابل بدی : فرماید آن، می و مهمتر از[ 2]«وَلیْعَْفُوا وَلیَْصْفَحُواأَلاتُحبُِّونَ أَنْ یغَْفرِاَللَّهُ لَکمُْ»

7]«وَ یَدرَْؤُنَ بِالْحَسنََةِ السَّیِّئَةَ»: دیگری، به او خوبی و نیکی کنید ] 

 

 تربیت فرزند صالح، مرهون صبر و استقامت

 

که تربیت اولاد صالح و شایسته، مخصوصاً در زمان  نکتة حائز اهمیتّ در مبحث خانواده آن است 

امّا باید دانست که همین امر مشکل نیز با مهربانی و محبتّی که از صبر و . ستحاضر، امر دشواری ا

به عبارت دیگر، اگر پدر و مادر در خانه نسبت به . گیرد، قابل انجام است استقامت سرچشمه می

همدیگر محبتّ حقیقی داشته باشند و هریک از آنها صبورانه همه چیز را برای دیگری بخواهند و هر 

ت صحیح فرزندان را به تمایلات شخصی ترجیح دهند، در امر تربیت فرزند موفق خواهند دو، تربی



 .شد

 

پردازند و رفتاری توأم با  گری می در مقابل، پدر و مادر ناشکیبا، که مکرراً در خانه به قهر و پرخاش

شبیه به  اهانت و سخنان تند و رکیک در خانه دارند، برای فرزندان خود زندگی ناآرامی که بیشتر

ای نخواهد  این جهنمّ خودساخته، حاصلی جز فرزندان بداخلاق و عقده. سازند جهنمّ است، فراهم می

ها، چنین مشکلی را در ظاهر فرزندان خود احساس نکنند داشت؛ گرچه ممکن است خانواده  

ی و بسیاری از مفاسد اخلاق. ای در اجتماع، مصائب بزرگی را در پی دارد وجود فرزندان عقده

ها، جنایات، اعتیاد به مواد مخدرّ و  بسیاری از دزدی. شود جا ناشی می اجتماعی در جامعه، از همین

های خانوادگی دارد معضلات اجتماعی ریشه در عقده . 

 

که فرزندان  ساز تربیت فرزندان شایسته است، همچنان رفاقت و صمیمیتّ زن و شوهر با یکدیگر، زمینه

آیند حیط خانه و کمبود محبتّ پدید میناصالح، در اثر سردی م  

 تأثیر سازنده صبر در تعالی خانواده

های طرف مقابل، به  ای که اکنون مورد بحث است، اینکه عفو، گذشت، بخشش و ندیده گرفتن بدی نکته

طرز عجیبی محتاج صبر و شکیبایی است؛ یعنی تا وقتی زن یا شوهر در خانواده در برابر ناملایمات 

تواند به  و در رویارویی با عیوب و اشکالات سایر اعضای خانواده، صبور و شکیبا نباشد، نمی خانوادگی

دستور سازنده قرآن کریم عمل کند و در نتیجه از حاکمیتّ توافق اخلاقی در زندگی خود محروم 

 .گردد که حاصل آن کمبود مهر و محبتّ و صمیمیتّ در خانواده است می

کریم، هرگاه زن و شوهر خطا، اشتباه یا بدی از همدیگر دیدند، در وهله اول باید بر اساس دستور قرآن 

فرماید که اساساً  داند و توصیه می همدیگر را ببخشند، ولی قرآن کریم این بخشش و گذشت را کافی نمی

گیرند،  نمی باید اشتباه یا بدی یکدیگر را نادیده بگیرند، به روی همدیگر نیاورند و علاوه بر اینکه به دل

 .طوری رفتار کنند که گویی اتفّاقی نیفتاده است



فرماید، این است که اگر یکی از اعضای  رتبه بالاتر عفو و گذشت که قرآن کریم در آیة دیگری بیان می

خانواده رفتار ناشایستی داشت، سایر اعضاء نه تنها او را ببخشند و خطای او را نادیده بگیرند، بلکه به او 

 [01]«وَ یدَرْؤَنَُ باِلْحسَنَةَِ السَّیِّئَةَ»: نندنیکی ک

خواهد، اما این صبر و شکیبایی در خانواده،  انصافاً عمل به این دستورات قرآن کریم، صبر و استقامت می

نتیجه بسیار شیرینی دارد و منجر به گرمی و ازدیاد محبتّ در خانواده و سلامت اخلاقی و روانی اعضای 

 .شدخانواده خواهد 

های ناپسند اعضای خانواده بسیار مذموم است و  کشیدن رفتار خصوص به رخ توزی و به دل گرفتن و به کینه

توز، به صورت شتر محشور  خوانیم که انسان کینه در روایات می. در تعالیم اسلامی نکوهش شده است

به شکل شتر وارد محشر  توز توزی، این است که افراد کینه شود و معلوم است که تجسمّ عمل کینه می

 .شوند

ها  توزی و به رخ کشیدن کردار ناپسند دیگران، باید به آن علاوه بر پرهیز از کینه: فرماید قرآن کریم می

نیکی کنید، یعنی مثلاً اگر پدر و مادر از پسر یا دختر خود رفتار زشتی مشاهده کردند، باید با بزرگواری از 

به او، وی را شرمنده کنند تا دست از رفتار زشت خود بردارد، اما  او بگذرند و با احسان و نیکویی

 .ای در قیامت دارد توزی پدر و مادر نسبت به فرزند یا بالعکس، عاقبت سخت و شکننده دلگیرشدن و کینه

همچنین اگر بین زن و شوهر در خانه نزاعی در گرفت و در اثر آن مرد از خانه بیرون رفت، حتماً باید موقع 

زن نیز وظیفه دارد با . ای برای همسرش تهیهّ کند و ناراحتی قبلی را از دل او خارج سازد زگشت، هدیهبا

رفتار نیکوی خود نسبت به شوهر و با زینت خود و خانه، مهیّای شوهر داری شود و هنگام بازگشت شوهر 

 .ای به او تقدیم کند به خانه، به استقبال او برود و هدیه

ای  شود، ولی باید دانست که چنین خانه از صبر و استقامت دوطرفه و دوجانبه ناشی می این رفتار نیکو،

نورانی است و پروردگار عالم علاوه بر آنکه از آن خانه و اعضای آن راضی است، فرزندان صالح و 

زخ و فرماید و در قیامت هم آنان را از حساب و کتاب و مؤاخذة عقاب بر شایسته به آن زن و مرد عطا می

 [00]«ولَیْعَْفوُا وَلیَْصفْحَُواألَاتحُبُِّونَ أنَْ یغَْفرِاَللَّهُ لکَمُْ»: فرماید فرماید؛ زیرا در آیة دیگری می جهنمّ، معاف می



یعنی همدیگر را ببخشید و گناه همدیگر را ندیده بگیرید تا خداوند نیز غفران و رحمت خود را شامل حال 

 .مت و از عذاب جهنمّ در امان باشیدشما کند و از حساب و کتاب قیا

آنچه باید به آن توجه شود این است که سلامت خانواده، مرهون صبر، استقامت، ایثار، گذشت و فداکاری 

است و بر خلاف تصورّ غالب در اجتماع، خانواده، با ثروت، ریاست و جاه و مقام مرد و یا با حضور 

ای است  یابد، بلکه خانواده سالم خانواده ت مطلوب دست نمینتیجه و اجباری زن در اجتماع، به سلام بی

بخش قرآن کریم متابعت و از سیره عملی  که رسم زندگی اسلامی را برگزیند و از دستورات روح
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